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دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم‌افزاریِ 

همه‌جانبه و عمیق در اختیار این کشور و 

این ملت بگذارد تا کسانی که اهل کار و 

تلاش هستند، با پیشنهادها و قالب‌ها و 

نوآوری‌های علمیِ خود بتوانند بنای حقیقی 

یک جامعۀ آباد و عادلانۀ مبتنی بر تفکّرات 

و ارزش‌های اسلامی را بالا ببرند.  

اسلامی  نظام  و  بنده  ع 
ّ

توق و  برداشت 

فکر  که  است  این  دانشجو  جماعت  از 

می‌کنیم دانشجو یک روشنفکر تمام‌عیار 

مسلمان است؛ متدیّن است.  

غالـب  از  بیـش  یـا  غالـب  می‌خواهـم  مـن 

مجموعـه‌ای  کشـور،  دانشـجویی  بدنـۀ 

مسـؤولیت  احسـاس  دارای  و  متعهّـد 

پـیـام فرمانده
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نسـبت بـه آرمان‌‌های دانشـجویی باشـند. 

یکـی از ایـن آرمان‌هـا مسـئلۀ علـم اسـت؛ 

دومـی عدالت‌خواهی اسـت و آرمان سـوم، 

اسـت.  آزادی‌خواهـی  و  آزاداندیشـی 

قانون  می‌توانید  عدالت‌خواهی،  درزمینهٔ 

ما  اگر  ببینید  و  کنید  مطالعه  را  اساسی 

همان  با  را  اجتماعی  عدالت  بخواهیم 

مفهوم متعارفی که همه می‌فهمیم، تحقّق 

چه  دستگاه‌ها  کدام  از  باید  ببخشیم، 
ع‌هایی داشته باشیم.1

ّ
توق

پی‏نوشت
.https://B2n.ir/xj5922 :1 . دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای؟حفظ؟

4
هدنافرم مـایـپ

﻿

https://B2n.ir/xj5922


علیرضا زنگوئی

یــک بانـــــو و 
یک جـهـــان
مـــادرانـــــــه

5
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بانــوی  زادروز  فرارَســیدن  بــا  هم‌زمــان 

طبیعــت،  در  نــه  بهــار  گویــی  بهشــت، 

کــه در دل بشــر شــکوفه می‌زنــد. تولــد 

حضــرت صدیقــه طاهــره؟عها؟ تنهــا تولــد 

یــک دختــر نبــود؛ تولــد مکتبــی بــود بــرای 

مادرانه‌هــا. و  مــادری 

ایـن روز طلـوعِ »معنویـت نـاب« در قالـب 

الگـوی  کـه  زنـی  اسـت؛  کامـل«  »انسـانی 

بی‌بدیلی شد برای همهٔ عصرها و نسل‌ها. 

او آمـد تـا بـه زن بـودن معنـا ببخشـد.

»مادرانـه‌ای  تولـدِ  فاطمـه؟عها؟  بانـو  تولـد 

دامنـش  کـه  مـادری  بـود؛  مقـدس« 

معصـوم؟عهم؟  امامـان  پرورش‌دهنـدهٔ 

شـد و خانـهٔ کوچکـش دانشـگاهی بـزرگ 

آموخـت  بـرای تربیـت بشـر. او بـه جهـان 

کـه مـادری تنهـا پـرورش جسـم نیسـت؛ 

پـرورش روح و ایمـان و شـجاعت اسـت. 

مـادری یعنـی همـان چیـزی کـه در دامـان 

فاطمه؟عها؟ حسین؟ع؟ را ساخت و تاریخ 

کـرد. متحـول  را 

پس این تولدْ تنها یک مناسبت تقویمی 

مکتبی  با  است  تجدیدعهدی  نیست؛ 

را  »عبادت«  و  »عقل«  با  را  »عشق«  که 

با  را  »حیا«  و  اجتماعی«  »مسئولیت  با 

آمیخت.  هم  در  حق«  بیان  »شجاعت 

بذرهای  فاطمی،  بهار  این  شکوفه‌های 

آزادگی و مهرورزی هستند که  معرفت و 

بارور  قیامت  تا  و  می‌رویند  تاریخ  دل  در 

خواهند بود.

امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی 

این مکتب نیاز داریم

6
همادران ناهج کیو  نواب کی
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انس با محراب

فاطمـه؟عها؟  کودکـی،  اوان  همـان  از 

گرفـت.  انـس  عبـادت  محـراب  بـا 

شـوق  و  عشـق  روی  از  نیایش‌هایـش 

 ، مـادر روز  در  تکلیـف.  و  اجبـار  نـه  بـود، 

کـه  می‌کنـد  یـادآوری  مـا  بـه  ویژگـی  ایـن 

مادرانْ نخسـتین معلمان معنویت برای 

فرزندانشـان هسـتند. آنـان بـا روح لطیـف 

بـا  ارتبـاط  راه  می‌تواننـد  پاکشـان  دل  و 

معبود را به فرزندانشان بیاموزند. مادری 

کـه خـود با خـدا سـخن می‌گویـد، می‌تواند 

بیامـوزد. نیـز  فرزنـدش  بـه  را  هنـر  ایـن 

بر منبر وعظ

امـا  کوتـاه  زندگـی  طـول  در  فاطمـه؟عها؟ 

پربـارش همـواره از دل سـخن می‌گفـت و 

سـخنش به دل می‌نشسـت. این ویژگی 

دارد.  بزرگـی  درس  امـروز  مـادران  بـرای 

فرزندانشـان  بـا  دل  زبـان  بـا  کـه  مادرانـی 

بـر  ماندگارتـری  تأثیـر  می‌گوینـد،  سـخن 

بایـد  مـادر  روز  در  می‌گذارنـد.  آنـان  جـان 

بهتریـن  کـه  اندیشـید  حقیقـت  ایـن  بـه 

مادرانـه‌ای  کلمـات  همـان  سـخنرانی‌ها 

است که از عمق دل برمی‌آید و مستقیم 

می‌نشـیند. فرزنـد  دل  بـه 

بخشش بی‌منّت

محرومیــت،  و  نیــاز  اوج  در  فاطمــه؟عها؟ 

ایــن  می‌کــرد.  کمــک  نیازمنــدان  بــه 

بزرگــی  درس   ، ایثــار و  بخشــش  روحیــۀ 

بــرای مــادران اســت. مــادری کــه روحیــۀ 

خانــواده  در  را  گذشــت  و  بخشــش 
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ســرمایۀ  حقیقــت  در  می‌کنــد،  نهادینــه 

بزرگــی بــه فرزندانــش هدیــه می‌دهــد. در 

روز مــادر بایــد بــه ایــن نکتــه اندیشــید 

مــادر  یــک  کــه  هدیــه‌ای  بزرگ‌تریــن  کــه 

پــرورش  بدهــد،  جامعــه  بــه  می‌توانــد 

اســت. ایثارگــر  و  بخشــنده  فرزنــدان 

پرورش گل‌های باغ زندگی

فاطمه؟عها؟ با فرزندانش چنان رفتار می‌کرد 

که گویی گل‌های باغ زندگی‌اش هستند. 

کاملی  الگوی  عمیق،  و  لطیف  نگاه  این 

برای همۀ مادران است. مادری که با صبر 

و حوصله و با عشق و محبت، فرزندانش 

را پرورش می‌دهد، در حقیقت هنرمندی 

است که در حال خلق شاهکار بی‌نظیری 

است. در روز مادر باید به این هنر ظریف 

مادری ادای احترام کرد.

فاطمه؟عها؟ مادرِ همیشه‌ها

تولد حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ به ما یادآوری 

می‌کند که مادری هنرِ آفرینش انسان‌های 

تمام  به  باید  مادر  روز  در  است.  کامل 

8
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مادران جهان که با عشق و فداکاری در حال 

آینده هستند، ادای احترام  پرورش نسل 

که  می‌آموزد  ما  به  کبری؟عها؟  صدیقه  کرد. 

مادری تنها یک رابطۀ زیستی نیست؛ یک 

در  ابد  تا  که  است  معنوی  و  روحی  پیوند 

جان فرزندان باقی می‌ماند.

پس در سایه‌سار این تولد پربرکت، عهد 

دیگری ببندیم:

عهد کنیم که »مادری« را، چنان‌که حضرتش 

آینه‌دار آن بود، نه شغلی عادی، که والاترین 

هنر آفرینش بدانیم؛

کوره‌راه  در  را  »مادرانه‌ها«  که  کنیم  عهد 

که   ، دشوار تکلیفی  به‌عنوان  نه  زندگی 

چونان بال‌هایی برای اوج گرفتن به‌سوی 

خدا ببینیم.

باشد که در پرتو این عهد، خانه‌هایمان 

چادر  و  فاطمی؟عها؟  »سجادۀ  به  نو  از  را 

را چونان  بیاراییم، دامن‌هایمان  مادری« 

 » ایثار »مدرسهٔ  و  امامت«  »دانشگاه  او، 

»فریاد  او،  چونان  باطل،  برابر  در  و  کنیم 

حق‌ستایی« باشیم.

پروردگارا، به حقِ فاطمه زهرا ؟سها؟،  �

نور معرفتش را چراغ راه مادرانمان کن،  �

مِهر بی‌کرانش را مونس تنهایی‌هایشان  �

و صبر آسمانی‌اش را پشتوانهٔ قدم‌هایشان  �

تا جامعه‌ای فاطمی بسازیم که در آن، هر 

کرامت  تاج  در  درخشانی  نگینِ  خانواده 

انسانی باشد.

فَرَجَ
ْ
کَ ال ل لِوَلِیِّ هُمَّ عَجِّ

َّ
لل

َ
  ا

ِ
َ

یْکِ یَا بِنْتَ رَسُولِ الّل
َ
مُ عَل

َ
لسّل

َ
  ا
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لزوم شناخت اعراض نفسانی در طب سنتی

بقراط می‌گوید: بعضی بیماران اگرچه شرایط 

سلامت  به‌راحتی  است،  خطرناک  آن‌ها 

خود را با تکیه ‌بر مهربانی پزشک به دست 
می‌آورند. )اثر اعراض نفسانی بر سلامت(1

روانـی،  رخدادهـای  یـا  نفسـانی  اعـراض 

دارنـد.  بـارزی  نقـش  بـدن  سالمت  در 

رخدادهای روانی می‌توانند بر مزاج و اخلاط 

و اعضـا و پیغام‌برهـای بـدن تأثیـر بگذارنـد. 

مـواد  به‌واسـطۀ  نفسـانی  اعـراض  درواقـع 

اکرم کاوری - دانش آموختۀ دوره طب ایرانی - اسلامی

اَعراض نفسانی »6«

یّه 26 ور سِتّۀ ضر

10
سِِس تّ رورض ۀ یّ  ه

ییازفا شناد



و دسـتگاه‌‌ها و سـامانه‌هایی کـه در بـدن 

اعصـاب،  و  مغـز  )دسـتگاه  دارنـد  وجـود 

می‌تواننـد  و…(،  نورواِندوکِریـن2  ایمنـی، 

تغییرات زیادی در بدن )متابولیسـم، مزاج 

کننـد. ایجـاد  و…( 

با شناخت مزاج و کیفیت رخدادهای روانی 

تأثیر  می‌توان  نفسانی(  )اعراض  مختلف 

این حالات را روی افراد پیش‌بینی و ارزیابی 

و  عواطف  و  کنترل  و  بهبود  زمینۀ  و  کرد 

رخدادهای روانی را فراهم ساخت. مثلاً در 

شخصی با مزاج سردوخُشک، غم و اندوه 

و ماتم آثار سوء دارد و حتی می‌تواند او را تا 

سرحد بیماری ببرد و اگر سوءمزاج سوداوی 

را تشدید می‌کند.  او  داشته باشد، علائم 

برعکس برای این شخص رفتارهایی که با 

کمی هیجان و نگرانی همراه باشد مناسب 

است و لازم است این فرد گاهی خود را در 

معرض این رخدادهای مناسب قرار دهد.

یا مثلاً شخصی که مزاج گرم‌وخشک دارد 

یا مبتلا به سوء‌مزاج صفراوی است، باید 

گیرد  قرار  شرایطی  در  کمتر  کند  سعی 

و  شود  او  خشم  یا  هیجان  موجب  که 

حتی‌المقدور عواطف خود را کنترل کند.3 

 قوت‌ها را قوی‌تر و بیماری‌ها 
ْ

شادیِ معتدل

را دفع می‌کند. همین‌طور به کودکانِ بیمار 

باید امیدهای خوب داد و حرف‌های خوب 

زد تا شاد شوند و قوت‌های آن‌ها بیماری‌ها 

مضرات  باید  دیگر،  ازطرف  کند.  دفع  را 

بعضی اعراض نفسانی را دفع کرد تا قوای 

ازدست‌رفته دوباره برگردد و مزاج به حالت 

تعادل درآید و بیماری‌ها برطرف شوند.

و  مزاج  شناخت  با  را  رخدادها  این  تأثیر 

روانی هر فرد می‌توان  کیفیت رخدادهای 

پیش‌بینی و ارزیابی کرد و کنترل عواطف و 

رخدادهای روانی و همچنین بهبود آن‌ها را 

ممکن ساخت. فیلم، موسیقی، رنگ‌ها، 

شرایط  اخلاق،  فرهنگ،  جامعه،  محیط، 

اجتماعی و افکار شخص از مواردی هستند 

که روی اعراض نفسانی اثر می‌کنند.

موسـیقی‌های تنـد باعـث افزایـش ضربـان 
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قلب، هیجان، تعریق و تند شدن و سریع 

مقابـل،  در  می‌شـوند.  شـخص  شـدن 

)بـی‌کلام،  کنـد  ریتـم  بـا  موسـیقی‌های 

دارنـد  اثـر معکـوس  صـدای طبیعـت و…( 

بـرای مردمـان عصـر  و  آرامش‌بخش‌انـد  و 

حاضر بیشـتر توصیه می‌شـوند. البته این 

نوع موسیقی برای افراد مبتلا به افسردگی 

نمی‌شـود. توصیـه 

مثاًل در فـردی بـا مـزاج سردوخُشـک، غـم 

و انـدوه و ماتـم اثـر سـوء دارد و تـا سـرحد 

مـرگ می‌توانـد فـرد را پیش ببـرد. چنانچه 

باشـد،  داشـته  سـوداوی  سـوءمزاجِ  فـرد 

همچنیـن  می‌شـود.  تشـدید  او  علائـم 

ایـن افـراد بهتـر اسـت از دیـدن فیلم‌های 

یـا  احساسـی  خیلـی   ، حـزن‌آور ترسـناک، 

یـا خیلـی  خشـن، موسـیقی‌های حـزن‌آور 

تنـد، رنگ‌هـای تیـره و یکدسـت و بـدون 

تنوع )سـیاه، قهوه‌ای سـوخته(، عطرهای 

تنـد و خیلـی سـرد دوری کننـد.

برای افرادِ با مزاج سرد، کمی هیجان و نگرانی 

شاد،  فیلم‌های  دیدن  و  است  مناسب 

کمدی یا هیجانی، پرتحرک و گاهی خشن، 
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و  شاد  رنگ‌های  گرم،  و  ملایم  عطرهای 

روشن و متنوع و کمی تند مانند قرمز یا زرد 

یا نارنجی )محیط و لباس( توصیه می‌شود.

افـرادِ بـا مـزاج گرم بایسـتی دیـدن فیلم‌های 

خشـن،  و  پرتحـرک  هیجانـی،  کمـدی 

تنـد  عطرهـای  تنـد،  خیلـی  موسـیقی‌های 

مثـل  تنـد  رنگ‌هـای  از  اسـتفاده  و  گـرم  و 

قرمـز و زرد و نارنجـی )محیـط یـا لبـاس( را 

کاهـش دهند. در عـوض، دیدن فیلم‌های 

و  ترسـناک  حـدی  تـا  ملایـم  و  احساسـی 

عمیـق،  و  آرام  و  ملایـم  نواهـای  حـزن‌آور، 

به‌خصـوص شـنیدن قرائت‌هایـی از آیـات 

خنـک،  و  ملایـم  عطرهـای  کریـم،  قـرآن 

رنگ‌هـای سـادۀ روشـن )سـفید، نیلـی( و 

گاه تیـره )آبـی، قهـوه‌ای، مشـکی( بـرای ایـن 

افـراد توصیـه می‌شـود. خشـم یـا هیجـان 

بـرای افـرادی بـا مـزاج صفـرای یـا سـوءمزاج 
اسـت.4 مضـر  صفـراوی 

پی‌نوشت
بهار  ش16،  س5،  پزشکی،  حقوق  فصلنامهٔ  نک:   . 1

.https://B2n.ir/qm7163 :1390
.Neuroendocrine.  2

3 . کلیات طب سنتی ایران، محسن ناصری، انتشارات 
طب سنتی ایران، تهران، 1387، ص75.

4 . نک: کامل الصناعة الطبیة، علی بن عباس مجوسی 
اهوازی، انتشارات سفیر اردهال، تهران، چ1، 1400.
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مهارت‏های زندگـی توانایـیِ اجتماعـی و روحـی 

فـرد را افزایـش می‏دهد و موجـب می‏شود 

مشـکلات  بـا  مؤثرتـر  و  بهتـر  بتوانـد  او  تـا 

ایـن  شـود.  مواجـه  زندگـی  دشواری‏های  و 

مهارت‏ها آموختنـی و کسـب‏کردنـی هستند 

و بخشـی در طـول عمـر و با گذشت زمـان 

زندگی  و  شـنیدن  و  مشـاهده  به‏وسیلۀ 

کـردن بـه دسـت می‏آیند؛ ولـی برخـی دیگـر 

را بایـد با مطالعه، آمـوزش، مشـاوره، تمریـن 

و تکـرار آموخـت و در زندگـی بـه کار بسـت. 

روان‏شناسـان و کارشناسـان امـور تربیتـی 

مهارت‏های زیـادی را مطـرح کرده‏اند کـه بـا 

توجـه بـه آموزه‏های دینـی، بـه برخـی از آن‏ها 

اشـاره می‏شود:

تربیت و مهارت
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1  یادگیری روش‏های درست آداب معاشرت 

روش‏های درسـت آداب معاشـرت، به‏ویژه 

روش‏های تعامـل بهتـر بـا همسـر و اعضـای 

کـه  اسـت  مهارت‏هایی  ازجمله  خانـواده، 

آموختـن آن بـرای همسـران الزامـی اسـت؛ 

چراکه پایـداری و پویایـی و نشـاط خانـواده 

درسـت  ارتباط‏های  و  تعامل‏ها  پایـۀ  بـر 

درسـت  معاشـرت  همـان  یـا  منطقـی  و 

اسـتوار اسـت و تـا ایـن امـر تحقـق نیابـد، 

رابطه‏ها همـواره بـا چالـش مواجـه خواهنـد 

دراین‏باره  رهبـری؟حفظ؟  معظـم  مقـام  شـد. 

می‏فرمایند: »ازجمله چیزهای بسیار مهمِ 

دیگر آموختنِ روش‏های صحیح کارِ داخل 

با  خانه، یعنی برخورد با همسر و برخورد 

فرزندان، به زنان است. زنانی هستند که 

و  صبر  و  حلم  دارای  خوب‏اند،  هم  خیلی 

اما روش‏های  اخلاقِ خوب‏اند؛  و  گذشت 

برخورد با همسر یا با فرزندانشان را درست 

است؛  علمی  روش‏ها  این  نمی‏دانند. 

چیزهایی است که با تجربۀ بشری روزبه‏روز 

پیشرفت کرده و به مراحل خوبی رسیده 

است. کسانی هستند که تجربه‏های خوبی 
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دارند. باید روش‏هایی پیدا کنید تا افرادی 

مسائل  این  به  را  خانم‏ها  می‏توانند،  که 
راهنمایی کنند.«1

ارتبـاط  برقـراری  و  معاشـرت  روش‏های 

مشـاهدۀ  مطالعه،  با  می‏توان  را  مؤثـر 

رفتـار دیگـران، مشـاوره و... آموخـت. بـرای 

همیـن، مقـام معظـم رهبـری؟حفظ؟ بـه زنـان 

توصیـه می‏کنند کـه همـواره کتـاب بخواننـد:

باسـواد  اساسـی  بسـیار  کارهـای  »ازجمله 

کـردن زنـان اسـت. ازجمله کارهـای بسـیار 

مهـم، کتاب‏خوان کـردن زنـان اسـت. یـک 

شیوه‏های ابتـکاری پیـدا کنیـد بـرای اینکه 

خانم‏های داخـل خانـه را کتاب‏خوان کنیـد. 

خیلـی  کتاب‏خوانی  بـا  مـا  زنـان  متأسـفانه 

انسـی ندارنـد. هـزاران کتـاب در بـازار می‏آید و 

می‏رود؛ امـا این‏ها مطالـعه نمی‏شوند. ایـن 

کتاب‏ها معـارف بشـری اسـت کـه ذهن‏ها 

را بـرای بهتـر فهمیـدن، بهتـر اندیشـیدن، 

و  بهتـر  موضـع  در  و  کـردن  ابتـکار  بهتـر 
صحیح‏تری قـرار گرفتـن، آمـاده می‏کند.«2

 تعارض
ّ

2  یادگیری روش‏های حل

زندگـی،  گرفتاری‏ها در  و  وجـود مشـکلات 

اینجا  در  مهـم  و  اسـت  الهـی  سـنت 

چگونگـی مواجهـه بـا ایـن مشـکلات اسـت؛ 

آیـا بایـد در برابـر مشـکلات تسـلیم و ناامیـد 

شـد؟ یـا بایـد بـرای حـل و رفـع آن‏ها کوشـید؟

بـدون  انسـانی  هیـچ  کـه  دانسـت  بایـد 

وجـود  و  اسـت  نکـرده  زندگـی  مشـکل 

روابـط  در  و  زندگـی  در  تعـارض  و  اختـلاف 

سال‏های  در  به‏ویژه  همسـران،  میـان 

اول زندگـی، امـری اسـت طبیعـی. آیت‏الله 

بهجـت؟رح؟دراین‏باره می‏فرمودند:

»هماهنگـی و موافقـت اخلاقـی بیـن مـرد 

و  لحـاظ  هـر  از  خانـواده  محیـط  در  زن  و 

نبیـا و اولیـا 
َ
به‏صورت صددرصد بـرای غیـرا

محیـط  بخواهیـم  اگـر  اسـت.  غیرممکـن 

باشـد،  صمیمـی  و  باصفـا  و  گـرم  خانـه، 

فقـط بایـد صبـر و اسـتقامت و گذشـت و 

چشم‏پوشی و رأفـت را پیشـۀ خـود کنیـم تـا 

محیـط خانـه گـرم و نورانـی باشـد.«3 بنابرایـن 
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زوج‏ها و خانواده‏هایی  پیرامـون خـودْ  اگـر 

را مشـاهده می‏کنیم کـه بـدون اختـلاف و 

زندگـی  عشـق  و  صمیمیـت  بـا  و  تعـارض 

آن‏ها  کـه  دارد  ایـن  از  نشـان  می‏کنند، 

توانسته‏اند بـا صبـر و حوصلـه و یادگیـری و 

به کار بسـتن مهارت‏های حـل تعـارض، از 

مشـکلات و اختلافـات عبـور کننـد و تنـش 

و تلخـی را از زندگـی خـود بیـرون براننـد.

باهم  و  بنشـینیم  بایـد  مشـکلات  در 

تفاهـم کنیـم و نتیجۀ صحیـح را بگیریـم. اگر 

می‏خواهیم در زندگـی بـه تفاهـم برسـیم، بایـد 

بنشـینیم باهم تفاهـم کنیـم و هرکـس عقـل 

و فهـم و شـعور بیشـتر دارد، بایـد جـور نـادان 

را بکشـد و او را بـه راه صحیـح راهنمایـی کنـد. 

بهتـر ایـن اسـت کـه به‏جای ایـراد گرفتـن بـه 

فکـرِ برطرف کـردن عیـوب یکدیگـر باشـیم. 

بایـد راه توافـق را پیـدا کـرد. اگـر بـه آن نرسـیم، 

زندگی‏ها بـر بـاد خواهـد رفـت. توافـق هـم در 
پشـت پـردۀ یـک گذشـتْ مخفـی اسـت.4

عقـد  خطبـۀ  اجـرای  بـرای  کـه  فـردی 

آقـا مجتبـی تهرانـی؟رح؟  بـه‏خدمـت آیت‏الله 

رسـیده بـود، می‏گوید: 

بـا خانواده‏هایمان رفتیـم بـه دفتـر حاج‏آقا 

بخواننـد.  را  عقدمـان  خطبـۀ  ایشـان  کـه 
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گفتند:  خواندنـد،  را  خطبـه  اینکـه  ز 
َ
بعدا

کار  بـا شـما  عـروس و دامـاد بمانیـد، مـن 

دارم. خیلـی خوشـحال بـودم، درعین‏حال 

کمـی اسـترس داشـتم کـه حاج‏آقا چه کاری 

جلـوی  هیچ‏وقت  ]فرمودنـد[  دارد.  مـا  بـا 

جمـع از هـم اشـکال نگیریـد؛ ولـی به‏هرحال 

بایـد  اسـت،  خودسـازی  هـدف  چـون 

اشـکالات رفتـاری و اخلاقـی یکدیگر را به‏طور 

گوشـزد  هم  به  صمیمانـه  و  خصوصـی 

کنیـد. همیـن خصوصـی بـودن هـم بایـد بـا 

روی خـوش و صمیمیـت همـراه باشـد تـا 

بـه همـراه نداشـته باشـد. پـس  دل‏گیـری 

سـعی کنیـد در جمـع خطاپوشـی کنیـد و در 
نهـان خطاهـا را بـه هـم تذکـر دهیـد.5

آقا  مرتضی  حجت‏الاسلام‏والمسلمین 

و  کردیـم  عقـد  وقتـی  می‏گوید:  نیز  تهرانی 

نبودیـم  بلـد  کنیـم،  زندگـی  می‏خواستیم 

بعضی‏ها  کـرد.  زندگـی  بایـد  چـه‏جـوری 

نمی‏دانند  کـه  را  چیزهایی  یک  هسـتند 

ولـی  می‏زنند؛  حـرف  کلـی  می‏کنند،  ادعـا 

اگـر  اسـت.  بـدی  روحیۀ  ایـن  نمی‏فهمند. 

در  می‏کند.  متوجـهَش  بفهمـد،  کسـی 

دیدیـم  آمدیـم،  اول  روز  خـودم،  زندگـی 

بـه  کنیـم.  برخـورد  چطـور  نیسـتیم  بلـد 

بایـد  و  دارم  کار  قـم  مـن  گفتـم:  خانـواده 

بـروم خدمـت یکـی از اسـاتید. آمـدم قـم و 

پرسـیدم چه ‏کار بایـد کـرد. چنـد تـا اصـل را 

یـادم دادنـد کـه خیلـی عالـی بـود:

یکـی همین‏ که در روایـات اهل‏بیت؟عهم؟   �

هسـت و روان‏شناسـان هـم قبـول دارنـد. 

بـا  وقتـی  فرموده‏اند:  اهل‏بیت؟عهم؟  همۀ 

فِیمَـا   
ً
مِیزَانـا نَفْسَـكَ   

ْ
دیگـری هسـتی، »اِجْعَـل

بین  ترازویِ  را  6خـود  غَیْـركَِ«؛  بَیْـنَ  وَ  بَیْنَـكَ 

بـرای  هـرچِـه  بـده:  قـرار  دیگران  و  خودت 

خـودت می‏خواهی، بـرای او هـم بخـواه؛

آدم در زندگـی غضـب   � یکـی دیگـر اینکـه 

نکنـد؛ غضـب کـرد، تصمیـم نگیـرد؛

سـوم اینکه در جاهایی کـه اختلاف‏سلیقه   �

بـا خانـم پیـدا می‏کنی، خیـال نکـن نظـرت وحـیِ 

 بـه آدم عاقل‏تری مراجعـه 
ً
مُنـزَل اسـت. حتما
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قـرار  جـوری  را  زندگـی  بگیـر.  مشـورت  و  کـن 

بدهیـد کـه حضـرت ولی‏عصـر؟ع؟ بـه خودشـان 
شـما.7 زندگـی  در  بیاینـد  بدهنـد  اجـازه 

3 شناسایی زمینه‏های بروز تعارض

زمینه‏ساز  می‏توانند  گوناگونی  مسائل 

باشند؛  همسران  میان  تنش  و  تعارض 

کرد:  اشاره  این موارد  به  ازجمله می‏توان 

ضعف باورها و رفتارهای دینی؛ اختلاف‏نظر 

در تکالیف اصلی زندگی و چگونگی تقسیم‏ 

عواطف  ابراز  در  ضعف  منزل؛  کارهای 

با  ناآشنایی  همدیگر؛  به  احساسات  و 

مهارت‏های ارتباطی؛ اختلاف در چگونگی 

هزینه‏کردهای زندگی؛ زیاده‏روی در استفاده 

از رسانه‏ها و شبکه‏های اجتماعی؛ مشکل 

در ارتباط با خویشاوندان؛ مشکلات بیرونی 

نداشتن  شغل؛  دادن  دست  از  مثل 

روحیۀ مشورت؛ جابه‏جایی‏ها و مهاجرت؛ 

مسائل حل‏نشدۀ گذشته؛ بی‏مبالاتی در 

ارتباط با نامحرمان؛ عیب‏جویی؛ بدخلقی؛ 

بددهانی و... .8 

نیسـت؛  کافـی  شناسـایی  صِـرف  البتـه 

بلکـه بایـد راه‏حل‏ها هـم شناسـایی و به 

کار گرفته شـوند.

پی‌نوشت
1 . بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در دیدار با اعضای شورای فرهنگی‏اجتماعی زنان، 1370/10/04.

2 . همان.
3 . همان.

4 . در محضر بهجت؟رح؟، محمدحسین رُخشاد، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی سماء، تهران، 1386، ج3، ص681.
5 . حاج‏آقا مجتبی، شورای سردبیری، انتشارات مؤسسۀ مصابیح الهدی، تهران، 1392، ص124.

6 . نهج‏البلاغه، نامۀ 13.
7 . »با تسبیح ذکـرِ »دوسـتت دارم« را بگـو«، مجلۀ خانۀ خوبان، مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام‏خمینـی؟رح؟، 

پیش‏شمارۀ 2، ص52.
آگاهی بیشتر ر.ک: الگوهای خانوادۀ اخلاقی، هادی حسین‏خانی، انتشارات مؤسسۀ معرفت ثقلین،  8 . برای 

1394، ص68-57.
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نوجوانی  و  کودکی  در  وقت  هر  می‌گفت: 

دست‌ به‌ کار جدیدی می‌زدم پدرم می‌گفت: 

»نکن بچه جون! خراب می‌کنی. تو از پس 

درستش  خودم  کن  صبر  برنمی‌آی.  اون 

می‌کنم.« اگر هم به‌صورت اتفاقی، قبل از 

اینکه پدرم متوجه شود، وسیله یا چیزی 

را درست می‌کردم و به او نشان می‌دادم، 

می‌گفت: »من که می‌دونم خودت تنهایی 

نمی‌تونی! حتماً کسی به‌ت کمک کرده!«

بااینکه خیلی  که بزرگ شده‌ام،  الآن هم 

می‌کنم  فکر  اما  گرفته‌ام،  یاد  مهارت‌ها 

کارهای  از  خیلی  پس  از  نمی‌توانم 

زندگی‌ام  تمام  در  و  بربیایم  معمولی هم 

باید شخص دیگری باشد تا بتوانم کاری 

به  زندگی  از  دوره‌ای  در  بدهم.  انجام  را 

از  یکی  به  سپس  بودم،  وابسته  پدرم 

دوستانم وابسته شدم و الآن هم خیلی 

بعضی  که  طوری  وابسته‌ام؛  همسرم  به 

مجتبی متقی نژاد
دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه قم

 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

الـگوهـای اشـــتـبـاه 7
طرح‌وارۀ وابستگی 
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وقت‌ها مرا دعوا می‌کند اما من به‌خاطر 

وابستگی همیشه تسلیمم!

به‌طـور کلـی کمـک گرفتـن از دیگـران برای 

انجـام دادن برخـی کارهـا طبیعـی اسـت و 

بـد  آن برچسـب وابسـتگیِ  بـه  نمی‌تـوان 

زد؛ امـا تلـۀ وابسـتگی یـا بی‌کفایتـی حسـی 

مواجهـه  زمـان  در  شـخص  کـه  اسـت 

و  می‌شـود  گرفتـار  آن  در  مشـکل،  بـا 

مسـئله،  یـک  بـروز  زمـان  در  همیشـه 

بـه وجـود افـراد دیگـر کـه بـه او بـرای حـل 

مشـکل یا ارائۀ راهکار کمک کنند، حسِ 

بـدون دیگـری عماًل  و  پیـدا می‌کنـد  نیـاز 

را  قـادر نیسـت کوچک‌تریـن وظیفـه‌اش 

انجـام دهـد؛ فرقـی هـم نمی‌کنـد چـه ‌کاری 

یـا  باشـد  مالـی  حساب‌رسـی  یـک  باشـد: 

در  بخواهـد  مثاًل  یـا  اجتماعـی  امـر  یـک 

و  مدرسـه  در  یـا  کنـد  مطالعـه  کتابخانـه 

یـا اینکـه  دانشـگاه ادامه‌تحصیـل بدهـد 

در امـور اساسـی زندگـی‌اش مثـل ازدواج 

باشـد. فرزنـدآوری  یـا 
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بـا مـادرش  وقتـی خانـم خانـه در تمـاس 

تمـام اتفاقـات را موبه‌مـو تعریـف می‌کنـد 

و او هـم شـروع بـه دادن راهـکار می‌کنـد 

تـا، به‌گمانـش، بـه دختـرش کمـک کنـد، 

انجـام دادن  بـرای  یـا وقتـی مـرد خانـواده 

اجـازه  و مـادرش  پـدر  از  کارهایـش مـدام 

بـا  را  زندگـی  تصمیمـات  همـۀ  و  می‌گیـرد 

این‌هـا  همـۀ  می‌کنـد،  هماهنـگ  آن‌هـا 

می‌توانند هشـداری باشـند برای گرفتاری 

وابسـتگی.  تلـۀ  در 

ناسـازگار  طرح‌واره‌هـای  از  وابسـتگی  تلـۀ 

اولیه اسـت که در دوران کودکی و زمانی که 

والدیـن بـا نیازهـای کـودک خـود هماهنـگ 

نباشـند، ایجـاد می‌شـود. 

درواقــع آنچــه فــرد را به‌ســوی وابســتگی 

بــه دیگــران ســوق داده اســت می‌توانــد 

از  تــرس  افســردگی،  اضطــراب،  از  ناشــی 

رهــا شــدن توســط فــردی کــه به او وابســته 

همیــن  بــه  باشــد.  و...  اســت  شــده 

دلیــل اســت کــه اگــر آن شــخص نباشــد، 

احســاس انفعــال و درماندگــی می‌کنــد و 

به‌دنبــال کســی اســت کــه از او حمایــت 

کنــد و کارهایــش را انجــام دهــد.

تله  دچارِ  فردِ  بارز  رفتارهای  از  برخی 

 : وابستگی عبارت‌اند از

1 نیازمند کمک زیاد دیگران است؛

در  به‌خصوص  مختلف،  امور  در   2

امور مالی، مشکل دارد و به‌سختی 

را  خودش  کارهای  می‌تواند 

حل‌وفصل کند؛

3 از تنهایی سفر کردن اجتناب می‌کند؛ 

زیرا می‌ترسد یا ماشین خراب شود 

یا راه را گم کند؛

تسلیم  به‌راحتی  مشکل  صورت  در   4

می‌شود؛

5 به دستاوردهای زندگی توجه چندانی 

و  نقص‌ها  به  بیشتر  بلکه  ندارد؛ 

کمبودها توجه دارد و فکر می‌کند؛
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6 در تنهایی به‌دنبال ماجراجویی جدید 

نمی‌رود؛

7 در مشاغلِ خود دنبال این نیست 

که بخواهد عهده‌دار کارهایی شود 

که مسئولیت زیادی دارند؛ زیرا فکر 

می‌کند از پس آن‌ها برنمی‌آید، مثل 

. به‌طور کلی  ترفیع رتبه در محل کار

تلاش  خیلی  مسائلی  چنین  برای 

نمی‌کند؛

و  عملــی  کارهــای  دادنِ  انجــام  از   8

یادگیــری مهارت‌هــای روزمــره دوری 

؛ می‌کنــد

9 ممکـن اسـت شـخص دارای تـرس یا 

فوبیایـی باشـد کـه جرئـت نـدارد بـا 

آن مقابلـه کنـد؛

 در هیچ‌یک از دوران زندگی‌اش 
ً
10 غالبا

است  نکرده  زندگی  تنها  به‌صورت 

تعجب  دیگران  استقلال  از  حتی  و 

می‌کند؛
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11 وقتی قرار است کاری را انجام دهد، 

یا  می‌پرسد  متعددی  سؤالات 

ابهامات زیادی در ذهن دارد؛

12 از تصمیم‌گیری‌های مهم و پیشرفت 

چون  می‌کند؛  اجتناب  زندگی  در 

انجام  برای  دارد  نیاز  می‌کند  حس 

دادنِ این کارها به دیگران وابسته 

و  باشد  کنارش  در  کسی  و  باشد 

این‌چنین می‌پندارد که به‌تنهایی از 

انجام دادنِ آن‌ها عاجز است.

ح‌وارۀ  طر دچار  که  فردی  مهم:  نکتۀ 

اغلب  است،  شده  وابستگی_بی‌کفایتی 

در چند حوزۀ زندگیِ خود احساس ناتوانیِ 

می‌کنیم  تأکید  هم  باز  می‌کند.  مداوم 

شکل‌گرفتۀ  الگوهای  ح‌واره‌ها  طر که 

را مختل  زندگی  که  تا وقتی  که  ذهنی‌اند 

نکرده و ناکارآمد نشده‌اند و مثل یک تله 

حرکتِ ما را در زندگی متوقف نکرده‌اند، 

بیماری محسوب نمی‌شوند. بنابراین با 

دارا بودن یک یا دو ایراد نمی‌توان گفت 

ح‌واره است. شخص دچار این طر

بـرای  می‌شـود  توصیـه  کلـی  به‌طـور 

عملکـرد  و  طرح‌واره‌هـا  دقیـق  شـناخت 

بـه  فـردی،  هـر  خـاص  ویژگی‌هـای  و  روانـی 

و  متدیـن  و  متخصـص  روان‌درمانگـران 

مـورد اعتمـاد مراجعه کنیـم. با انجـام دادن 

آزمون طرح‌واره‌ها متوجه می‌شـویم به تلۀ 

نـه. یـا  گرفتاریـم  وابسـتگی 

برای مطالعۀ بیشتر

درمـان   � و  شـناخت  سـمی؛  والدیـن 

از  ناشـی  روانـی  و  جسـمی  آسـیب‌های 

رفتـار اشـتباه والدیـن، سـوزان فـوروارد، 

ترجمـۀ فاطمـه موحـد پارسـا، انتشـارات 

.1397 تهـران،  درسـا، 
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نرگس سادات آبسالان
 دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهرا؟عها؟- مشاور خانواده

در  اعتماد  قصّۀ 
مـســیر درمــان
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روی  سردی  عرق  می‌لرزید.  دستانش 

همیشه  مثل  و  نشسته  پیشانی‌اش 

اعتماد  سخت  اتفاقات.  بیان  از  دودِل 

گفته‌ایم!  دیگران  برای  بس  از  می‌کرد؛ 

نداشتن  به‌خاطر  آن‌ها  و  گفته‌ایم  فقط 

در  کرده‌اند،  نگاه  را  ما  فقط  تخصص 

چه‌بسا  و  کرده‌اند  قضاوت‌ها  دلشان 

راهکارهای غلط داده‌ایم.

راهِ درست همین است: همیشه باید به 

متخصص رجوع کرد، چه هنگام بیماری 

تن و چه به‌وقتِ بیماری روح.

اما اینجا شرطِ درمان اعتماد است.

و  شکننده  است  پُلی  اعتمادْ  عزیزم، 

درعین‌حال محکم که بین من و تو ساخته 

می‌شود، نه یک‌باره، نه با حرف‌های ساده؛ 

بلکه با حضورِ مداوم، با لحظه‌هایی بدون 

قضاوت و تنها با دلِ باز، کنار هم نشستن.

وقتی تو به من نگاه می‌کنی و می‌دانی که 

اینجا امن است و هر گوشهٔ تاریک وجودت 

را می‌توانی به من بسپاری، آن‌وقت است 

که واقعی‌ترین گفت‌وگوها آغاز می‌شود و 

قلب‌هایمان به آرامشْ نزدیک.

اعتماد یعنی آنکه باور کنی هر زخمی که 

من  با  می‌پوشانی،  که  ترسی  هر  داری، 

می‌توانی در میان بگذاری، بدون ترس از 

رد شدن، بدون ترس از تنها ماندن.

و من به‌عنوان همراهت متعهد می‌شوم 

این امانت را با تمام وجودم نگه‌ دارم تا 

وقتی ‌که دوباره بتوانی با خودت و جهان، 

روشن و آزاد باشی.

اعتماد در بستر زمان می‌روید با هر دیدار، با 

هر کلمه، با هر سکوتی که معنا دارد.
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و هر بار که تو بدون هراسْ دردهایت را 

آن پل  به من می‌سپاری، من بیشتر به 

باور می‌کنم؛ پلی که دو سویش دل‌های 

زخمی ما را به هم پیوند می‌دهد.

نیست؛  رازها  بخشیدن  فقط  اعتماد  اما 

اعتماد یعنی پذیرفتن ناپایداری، پذیرفتن 

به  برگشتن  گاهی  و  ناگهانی  ترس‌های 

عقب. بدان که در این مسیر هیچ عجله‌ای 

گامی و هر نفسی قدرتمند  نیست و هر 

گام‌ها  گاهی  اگر  حتی  است؛  ارزشمند  و 

به‌کندی برداشته شوند.

من اینجایَم نه‌فقط به‌عنوان یک شنونده، 

می‌خواهد  که  همراهی  به‌عنوان  بلکه 

دستت را بگیرد وقتی راه تاریک می‌شود، 

وقتی نور کم‌ است و وقتی‌ که شاید خودت 

هم شک داری به ادامه دادن.

اعتماد خانه‌ای است که ما با هم می‌سازیم؛ 

خانه‌ای امن که در آن تو می‌توانی باشی، با 

همهٔ ترس‌ها و امیدهایت، و من این خانه را 

حفظ خواهم کرد با تمام وجودم تا تو دوباره 

گام‌هایی  با  و  کنی  پیدا  را  قدرت درونی‌ات 

مطمئن‌تر، زندگی را در آغوش بگیری.

27
سال سوم - شماره 35 - آذر ماه 1404 شمسی



رها سلمانیان

برای سوم جمادی

28
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بشکن قلم •

بشکن و لال بمان  •

مصیبت  • از  بنگاری  می‌خواهی  چگونه 

مادری که خود خدا گفت اگر نبود عالم 
را نمی‌آفرید؟1

ویرانه‌ای  • دنیایتان  نباشد  فاطمه؟عها؟ 

بیش نیست.

سیلی  • ضرب  از  اگر  دهانت  بر  خاک 

بنویسی یا رد مسمار.

می‌خواهی بنویسی؟؟ •

به  • پیغمبر؟ص؟  بوسه‌های  جای  از 

سینۀ دردانۀ نبی بنویس.

رعنای  • چشم  به  علی؟ع؟  نگاه  ناز  از 

ریحانه‌اش.

بعد  • امشب  که  بگو‌  دانه‌اش  ناز  از 

مدت‌ها موهایش را مادر شانه‌زده.

از بوی نان تازه بگو‌ که امشب خودش  •

و  علی؟ع؟  برای  خودش  دستان  با 

بوی  از  داد  نجاتشان  و  پخت  بچه‌ها 

چوب نیم‌سوختۀ درب خانه.

از نیمۀ تمامش چرا می‌گویی؟؟  •

از شیرین‌زبانی‌اش برای علی؟ع؟ بگو  •

مگر خواب پدر ندیده بود و با خوشحالی  •

تعریف می‌کرد!؟

مینی« نخوان جان زهرا! • ِ
ّ
از »روضۀ کَل

آتش‌به‌جان بچه شیعه‌هایش نزن! •

چــرا نمی‌گویــی مادرشــان سلامشــان  •
فرســتاد؟2

اصلاً بیا به‌جای قصۀ کوچه و مسجد از  •

خطبۀ کوبنده‌اش بگوییم.

چه جانانه پشت پسرعمو جانش درآمد  •

و پوز دشمن علی ولی‌الله را به دو خط 

خطبه به خاک مالید؛ آن‌هم از پس پرده.

با  • انداخت  دشمن  دل  بر  ترسی  چه 

تهدیدش.

همه‌شان از حقانیت دخت نبی؟عهما؟ با  •

خبر بودند نمک‌نشناس‌ها.

چرا هِی می‌گویی ۱۸ بهار بیشتر ندید؟؟  •

•  ، مادرم  خودش  برای  بود  ای  رشیده 

زیبا رو و خوش‌صورت و سیرت.

بیا به‌جای درد سینه و بازو و پهلو از نور  •

معجزه‌اش بنویسیم.
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دیدۀ  • به  مدینه  اهل  اینکه  نه  مگر 

بی‌مقدارشان دیده بودند نور رنگارنگی 

را که وقتی به نماز می‌ایستاد به درودیوار 

شهر می‌تابید از خانه‌اش.

از  • محسن؟ع؟  قصۀ  به‌جای  بیا  اصلاً 

آبی که  قصۀ حسین؟ع؟ بگو. از کاسۀ 

هر شب بالای سرش می‌گذاشت مبادا 

تشنه بماند.

از  • راز بغض‌های حسن؟ع؟  به‌جای  بیا 

رمز لبخند مادرش بگو‌ .

ودیعه‌ای  • را  او  پیامبر؟ص؟  که  روز  آن 

و  سپرد  علی؟ع؟  هی 
ّ
الل ید  دستان  به 

و  آسمان  در  خدا  را  عقدشان  خطبۀ 

پیامبر در زمین خواند.

، از قصۀ  • یا به‌جای غصۀ جای خالی پدر

قشنگ دورهمی شان بگو به زیر عبا.

چرا لال شده‌ای!!! •

از زیبایی‌هایش بگو‌ •

به علی؟ع؟ قسم هنوز زود است برای  •

نزن  رفتنش  از  حرف  کشیدنش.  پر 

علی؟ع؟ می‌شنود.

علی؟ع؟  • با  و  بگیر  کام  به  زبان  اصلاً 

زمزمه کن

نْ  • مَّ
َ
أ  « و  حسنین؟عهما؟  با  شو  ناله  هم 

یجِیب«3 بخوان هنوز دیر نشده.

مُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ 
ْ
نْ یجِیبُ ال مَّ

َ
أ

وءَ... وَیکشِفُ السُّ

مُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ 
ْ
نْ یجِیبُ ال مَّ

َ
أ

وءَ... وَیکشِفُ السُّ

مُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ 
ْ
نْ یجِیبُ ال مَّ

َ
أ

وءَ... وَیکشِفُ السُّ

پی‏نوشت
لما  علی  ولولا  الأفلاک،  خلقت  لما  لولاک  أحمد  »یا   .   1
خلقتک، ولولا فاطمة لما خلقتکما« الجنة العاصمة، 
ص334  ج3،  البحار،  سفینة  مستدرک   ، ص148 
عن مجمع النورین ص 14 ، عن العوالم ص 44؛ هذا 
بن  جابر  رواها  التی  المأثورة  الأحادیث  من  الحدیث 
عبد الله الأنصاری عن رسول الله ؟ص؟ عن الله تبارک 
انتشارات  مسعودی،  فاضل  محمد  )شیخ  وتعالى. 

زائر، قم، 1379، ص 231(.
 ، قِیامَةِ« بحارالانوار

ْ
لامَ اِلی یومِ ال دِی السَّ

ْ
رَءُ عَلی وُل

ْ
2 .  »اق

محمدباقر مجلسی،‌ انتشارات دارالکتب اسلامیه، 
تهران، 1363، ج43، ص 214.

3  . نمل/62.
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 بلندی که از خشم 
ً
فرزانه با صدای نسبتا

و  می‌رم  من  »این‌همه  می‌گوید:  می‌لرزد 

رو  کارهاش  و  می‌زنم  سر  بهش  و  می‌آم 

می‌کنم، باز هم قدرم رو نمی‌دونید! خود 

مامان هم همه‌ش سنگ پسرهاش رو 

به سینه می‌زنه!«

می‌گوید:  درنگ  لحظه‌ای  بدون  پیمان 

بلدن  خوب  خانم  مامان‌   
ً
اتفاقا  ، »نه‌خیر

کارهای دخترشون رو بشمرن ولی کارهای 

پسرها و عروس‌ها به چشمشون نیاد!« 

فرزانه بدون مکث و با عصبانیتِ بیشتر 

داد می‌زند: »کدوم کارِ شما و خانومت به 

چشم مامان نیومده؟!«

 
ً
نسبتا صدای  با  حق‌به‌جانب  پیمان 

معصومه باقری ثالث
کارشناس علوم قرآن و حدیث

معجزۀ تناسب  2
یک آدمِ مناسب
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همۀ  کارهامون!  »همۀ  می‌گوید:  بلندی 

زحمت‌هامون!«

رو  یکی‌ش  »مثلاً  می‌کشد:  فریاد  فرزانه 

بگو ببینم…!«

رگ‌های گردن پیمان برآمده و با صدایی 

»مثلاً  می‌گوید:  شده  دورگه  خشم  از  که 

همین دیروز سارا اومده کمد مامان رو 

»دستت  به‌جای  و  کرده  مرتب  و  ریخته 

مرتب  »خودم  گفتی  بهش  نکنه«،  درد 

می‌کردم. لازم نیست به زحمت بیفتید!««

صدای فرزانه بیشتر شبیه جیغ می‌شود: 

سر  عروسْ  نمی‌خواست  مامان  »چون 

توی کمدش بکنه…! مثل هر زن دیگه‌ای 

که دوست نداره عروس و دومادش به 

خانمِ  بزنن!  دست  شخصی‌ش  وسایل 

مامان  شاید  نکرده  فکر  خودش  با  تو 

و  باشه  کرده  قایم  چیزی  کمدش  توی 

نخواد عروس‌ها بفهمن؟!«
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پیمان پوزخند می‌زند و می‌گوید: »دِ همین 

عروس  نداره؛  عیب  بفهمه  دختر  دیگه! 

بفهمه بَده! بیچاره سارا که با شما روراست 

مثل  مامان  می‌کنه  فکر  و  یه‌دسته  و 

مادر خودشه؛ ولی شما غریبه حسابش 

می‌کنید! سارایِ سادهٔ من فکر می‌کنه اگه 

با شما مثل کف دستْ صادق و صمیمی 

باشه، شما قدر خوبی‌هاش رو می‌دونید!«

فرزانه سری از تأسف تکان می‌دهد و حرف 

»کاش  می‌گوید:  و  می‌کند  قطع  را  پیمان 

نیستی،  بلد  رو  زنونه  حَدوحُدود  وقتی 

خودت رو قاتى دعوای ما زن‌ها نکنی! اولاً 

عروس هرچقدر هم که صمیمی و عزیزکرده 

باشه، با دختر فرق می‌کنه! مهربون‌ترین 

رودربایستی  عروسش  از  هم  مادرشوهر 

از  چیزهایی  یه  نداره  دوست  و  داره 

بفهمه.  و  ببینه  عروسش  رو  زندگی‌ش 

اینجا،  می‌آد  وقت  هر  خانوم  سارا   
ً
دوّما

راست 
ّ

دول جلوش  نفر  یه  که  می‌شینه 

بشه و ازش پذیرایی کنه! چی شد یه‌دفعه 

برای  خواست  و  شد  مهربون  عیدی  دم 

مامان خونه‌تکونی کنه؟!«

می‌کند!  ادا  مشکوک  را  آخر  جملۀ  فرزانه 

بی‌تفاوت  و  مأیوس  چهره‌ای  با  پیمان 

یارانهٔ  کارت  و  می‌برد  جیب  توی  دست 

می‌گوید:  و  می‌اندازد  پن 
ُ
ا روی  را  مامان 

و  نورچشمی  خانمِ  دختر  خوب!  »خیلی 

عزیز! این شما و این همهٔ کارهای مامان! 

دختر  جای  هیچ‌وقت  عروس  که  حالا 

نمی‌شه، خودتون یه‌باره قبض‌های مامان 

رو  خریدهاش  و  کنید  پرداخت  هم  رو 

مال  مامان  اصلاً  دیگه!  بدید  انجام  هم 

به‌نظرش  می‌خورَد!  جا  فرزانه  خودتون!« 

پیمان برگشته به پنج‌سالگی و اصلاً شبیه 

بابای دو تا بچه نیست!

بهداشتی  سرویس  درِ  لحظه  همین  در 

بر  دست  خمیده،  مامان،  و  می‌شود  باز 

دوشِ واکر، آرام قدم برمی‌دارد و وارد هال 

آن‌قدر بلند  می‌شود. صدای دادوفریادها 

بوده که قلب پیرزن درد بگیرد و از ترسِ 
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دعوای بین فرزندانش، رنگش بپرد! فرزانه 

مستأصَل  مامان،  حضور  به  توجه  بدون 

چرا  »پیمان!  می‌گوید:  پیمان،  واکنش  از 

هرچی  من  می‌کنی؟!  قهر  بچه‌ها  مثل 

سعی می‌کنم منطقی باهات حرف بزنم، تو 

بیشتر لج می‌کنی!« مامان همین‌طور که 

آهسته‌آهسته قدم برمی‌دارد و به‌سمت 

بس  »بچه‌ها…!  می‌گوید:  می‌رود  تختش 

کنید! این بحث رو تموم کنید!«

دلم برای مامان می‌سوزد. دو سال است 

که دیگر غیر از سرویس رفتن و نشسته 

را  شخصی‌اش  کار  هیچ  خواندن،  نماز 

نمی‌تواند انجام بدهد و همین باعث شده 

که من و پیمان و فرزانه و حتی همسران 

و فرزندانمان سعی کنیم هرکدام تا جایی 

باشیم.  مامان  کمک‌حال  می‌توانیم،  که 

ولی نمی‌دانم این دم ‌عیدی این چه آتشی 

روابط خواهربَرادری‌مان  به جان  که  است 

در  را  پیمان  و  فرزانه  این‌طور  که  افتاده 

خشم خود می‌سوزاند!

از جایم بلند می‌شوم و بی‌حرف به‌سمت 

صدای  پشت‌سرم  از  می‌روم.  آشپزخانه 

»سارا  می‌گوید:  که  می‌شنوم  را  پیمان 

توقع پذیرایی نداره! اگه یه‌ذره منصفانه 

داره  کوچک  بچهٔ  اون  می‌کردی،  نگاه 

اگه  آرمیتاست!  مشغول  همه‌ش  و 

بگو  بذاری،  جلوش  چایی  یه  سختته 

دیگه نیارمش!«

ناله  ضعیف‌تری  صدای  با  بار  این  مامان 

خدا  رو  تو  پیمان…!  »فرزانه…!  می‌کند: 

رو  همدیگه  حرمت‌های  کنید!  تمومش 

و  می‌کند  مامان  به  رو  فرزانه  نشکونید!« 

جون!  مامان  »نه  می‌گوید:  بچه‌ها  مثل 

که  پیمانه  آقا  این  ندارم.  حرفی  که  من 

داره بی‌خودی شلوغش می‌کنه.« شیشۀ 

شربت را از درِ یخچال برمی‌دارم که صدای 

دارم  من  بابا!  »آره  می‌شنوم:  را  پیمان 

شلوغش می‌کنم! اصلاً تو خوبی…!«

برادر  و  خواهر  می‌شود.  تمام  دارد  صبرم 

چه  سر  شده‌اند.  بچه   
ً
واقعا کوچک‌ترم 
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بحث  هم  با  پیش‌پاافتاده‌ای  مسئلهٔ 

و  می‌زنم  هم  را  شربت  پارچ  می‌کنند! 

لیوان‌ها را با چهار قاشق شربت در سینی 

می‌چینم. با یک دست سینی و با دست 

دیگر پارچ را برمی‌دارم تا از آشپزخانه خارج 

و  فرزانه  مکالمات  که  همین‌طور  شوم. 

ر 
ُ
گ بیشتر  لحظه  هر  می‌شنوم،  را  پیمان 

می‌گیرم! باورم نمی‌شود که خواهر و برادر 

با  و  ایستاده‌اند  هم  مقابل  این‌طور  من 

جملاتی که شرم می‌کنم آن‌ها را بازگو کنم، 

ناله‌ها  صدای  می‌زنند!  چنگ  هم  روی  به 

صدای  لابه‌لای  مامان  التماس‌های  و 

بچه‌ها، در رگ‌هایم آشوبی به پا می‌کند و 

از  و  را در سالن می‌گذارم  پایم  می‌جوشد! 

عمق وجودم، با تمام حجم قفسهٔ سینه‌ام، 

ممتد و یک‌نفس فریاد می‌کشم: »ساکت 

شی...د!«

هم‌زمان  پیمان  و  فرزانه  صورت‌های 

مامان  به  نگاهی  می‌چرخند.  به‌سمتم 

بلند من  از صدای  که حسابی  می‌اندازم 
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انتظار  هم  خودم  راستش  خورده.  جا 

چنین فریادی را از حنجره‌ام نداشتم. سه 

جفت چشم با بُهت و ترس به من خیره 

می‌کنم  اشاره  پیمان  به  چشم  با  شده! 

هم  پیمان  بنشیند.  تک‌نفره  مبل  روی 

مثل یک بچهٔ سربه‌زیر و مطیع، بی‌حرف 

سرش  خودش  فرزانه  می‌کند.  اطاعت 

روی  ستون  کنار  و  می‌اندازد  پایین  را 

گوشهٔ  با  و  می‌نشیند  زمین 

تحمل  می‌رود.  ور  پیراهنش 

مامان  صورت  به  کردن  نگاه 

مامان  پیش  حالا  تا  ندارم.  را 

صدایم را بالا نبرده بودم…!

و  سینی  می‌اندازم،  زیر  را  سرم 

می‌گذارم  میز  روی  را  شربت 

می‌کنم.  پر  را  لیوان‌ها  و 

کم‌شیرین درست کرده‌ام که قند مامان را 

بالا نبرد. هرچند مطمئنم که طفلکی الآن 

قندش افتاده. لیوان را به دستش می‌دهم 

می‌کنم،  فرار  نگاهش  از  درحالی‌که  و 

را  سرش  می‌پایم.  را  پیمان  زیرچشمی 

مشت  را  دست‌هایش  و  انداخته  پایین 

همیشه  به‌خیر:  بچگی‌هایمان  یاد  کرده! 

بغض  همین‌طور  می‌شد،  که  دعوایمان 

می‌کرد و سر به زیر می‌انداخت و تا جایی 

مشت  را  دست‌هایش  داشت،  توان  که 
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کف دستش  را در  ناخن‌هایش  و  می‌کرد 

فشار می‌داد. با آن روزها فرق خاصی نکرده، 

مردانه‌ترش   
ْ

سبیل و  ریش  اینکه  از  غیر 

کرده و چند خط و چروک هم روی پیشانی 

و کنار چشمش جا خوش کرده.

یک لیوان شربت از توی سینی برمی‌دارم 

پن می‌روم. کارت‌بانکی مامان 
ُ
و به‌سمت ا

پیمان  مقابل  و  می‌گذارم  لیوان  پشت  را 

را بلند کند،  اینکه سرش  می‌گیرم. بدون 

لیوان  می‌گیرد.  دستم  از  را  کارت  و  لیوان 

و  می‌گذارم  مقابلش  سینی  با  را  فرزانه 

مامان  تخت  کنار  مبل  روی  و  برمی‌گردم 

دست  در  را  خودم  لیوان  می‌نشینم. 

می‌گیرم و شربتم را که هم می‌زنم، سعی 

می‌کنم ذهنم را مرتب کنم. چند دقیقه‌ای 

در سکوت می‌گذرد. نیم‌نگاهی به صورت 

پشیمان پیمان می‌کنم و بعد به صورت 

خیسِ اشکِ فرزانه. انگار سنگینی فریادم 

هر دو را به خود آورده و در چشم‌های هر 

دو، پشیمانی موج می‌زند.

که  بزنم  حرفی  بزرگ‌تر  برادر  جای  در  باید 

کار  و  کند  جمع  بی‌حرف‌وحدیث  را  غائله 

بیش‌از این بیخ‌دار نشود. پس بی‌مقدمه 

می‌گویم: »می‌دونستید اگه هرکدومِمون 

سر جای خودمون باشیم، دل‌خوری پیش 

باید دختر بمونه و عروس  نمی‌آد؟ دختر 

همیشه یه حدودی رو در عین صمیمیت 

رعایت کنه. سارا زمانی احترام خودش رو 

حفظ می‌کنه که تلاش کنه در جای خودش 

عروس خوبی باشه. من و تو باید کارهای 

مردونه‌ش رو انجام بدیم و کارهای خونه رو 

هم بسپاریم به فرزانه، خودش بهتر بلده 

مدیریت کنه.« 

به صورت‌هایشان نگاه می‌کنم. هر دو در 

می‌دهم:  ادامه  نرم‌تری  صدای  با  فکرند. 

»ما فقط کافیه هرکدوم جای خودمون رو 

درست پر کنیم! همین کارِ ساده معجزه 

رو  شربت‌هاتون  حالا  معجزه!  می‌کنه! 

بخورید و پا شید دست مامان رو ببوسید 

و عذرخواهی کنید.«
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سید عقیل مصطفوی مجد- دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ - کارشناس ارشد روانشناسی

ایستادن روی 

تخـتۀ زنـدگی
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از  پر  چشمانی  با  رضا  نام  به  مردی  روزی 

سؤال به دفترم آمد. صورتش نشان می‌داد 

می‌رود.  کلنجار  خودش  با  ماه‌هاست 

قبل‌از آنکه روی صندلی بنشیند، مستقیم 

بود  اتاقم  گوشهٔ  در  که  تعادلی‌1  تختهٔ  به 

اشاره کرد و پرسید: »این چیست؟« 

یادآوری  برای  »وسیله‌ای  دادم:  پاسخ 

داستانی  همان‌جا  زندگی.«  حقیقت 

پس‌از  که  زنی  از  کردم  تعریف  برایش 

ه و بی‌دغدغه، ناگهان 
ّ

سال‌ها زندگی مرف

خودش را در باتلاق افسردگی یافته بود. 

که  من  »پس  گفت:  و  کشید  آهی  رضا 

همیشه از مشکلات فرار کرده‌ام، درواقع 

از زندگی گریخته‌ام؟«

قْنَا 
َ
خَل قَدْ 

َ
>ل می‌خوانیم: ‏  کریم  قرآن  در 

إِنسَانَ فيِ كَبَدٍ<؛2 »به‌راستی‌ انسان را در 
ْ
ال

آیه نه ناله‌ای بر سر  آفریده‌ایم.« این  رنج 

، بلکه اشاره‌ای است حکیمانه به  تقدیر

نقشِ محوری چالش‌ها در رشد انسان.

مُراجعی داشتم که از اضطرابِ مداومش 

تخته  روی  خواستم  وقتی  می‌نالید. 

گفت:  و  کرد  مقاومت  ابتدا  در  بایستد، 

»این چه ربطی به مشکل من دارد؟!« اما 

ناگهان  تلاش،  دقیقه  چند  پس‌از  وقتی 

تعادلش را پیدا کرد، چشمانش برق زد. 

گفتم: »اضطراب تو هم مانند این تخته 

است؛ نه دشمن، بلکه معلم توست.«

ویکتور فرانکل،3 روان‌شناس معروف، از 

آلمان نازی بود.  اردوگاه‌های  بازماندگان 

او کشف کرد که معنا در رنج نهفته است، 

می‌فرماید:  کریم  قرآن  آن.  از  گریز  در  نه 
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هر  با  »به‌راستی  يُسْرًا<؛4  عُسْرِ 
ْ
ال مَعَ  >إِنَّ 

نه  سخن  این  است.«  آسانی‌  سختی‌ 

وعده‌ای برای پایان رنج‌ها، بلکه اشاره به 

دو روی سکهٔ زندگی است.

بهلول، آن دانای دیوانه‌نما، در قبرستانی 

نشسته بود. وقتی پرسیدند چه می‌کنی، 

مرا  که  هستم  کسانی  »با  داد:  پاسخ 

نمی‌آزارند!« این سخن ظریف اشاره به این 

دارد که آرامشِ مطلقْ تنها در جایی یافت 

می‌شود که دیگر هیچ تعاملی وجود ندارد؛ 

 در زندگی انسان 
ً
که چنین چیزی هم اساسا

معتقدیم  روان‌درمانی  در  ندارد!  وجود 

که  اضطراب،  نبود  در  نه  روان  سلامت 

به  است.5  آن  با  کردن  زندگی  تواناییِ  در 

همین دلیل، همیشه به مُراجعینی که با 

اضطراب نزدم می‌آیند توصیه می‌کنم دنبال 

آن نباشند. اضطرابی که دلیل  رفع کامل 

موجهی مثل کنکور، ازدواج، مهاجرت و… 
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دارد، باید بماند. پس به‌جای یافتن راهی 

برای رفع آن، با تمرکز روی اهداف، بکوشید 

کم‌رنگش کنید.

روزی پسـر جوانـی بـا تـرس از آینـده بـه مـن 

تختـه  روی  خواسـتم  او  از  کـرد.  مراجعـه 

بایستد. درحالی‌که تلاش می‌کرد تعادلش 

را حفظ کند، پرسیدم: »آیا تابه‌حال دیده‌ای 

کسی روی آب راه برود؟« گفت: »نه!« گفتم: 

»زندگـی نیـز ماننـد راه رفتـن روی آب اسـت: 

اگـر بایسـتی، غـرق می‌شـوی. باید پیوسـته 

حرکـت کنـی، تعادلـت را تنظیـم کنـی، گاهی 

بـه چـپ و راسـت متمایـل شـوی؛ امـا بـه 

راهـت ادامـه دهـی.«

می‌کند:  اشاره  حقیقت  این  به  نیز  قرآن 

مَا  وا  رُ يُغَيِّ ىٰ 
حَتَّ بِقَوْمٍ  مَا  رُ  يُغَيِّ ا 

َ
ل هَ  اللَّ >إِنَّ 

سرنوشت  خدا  »به‌یقین  نفُسِهِمْ<؛6 
َ
بِأ

نکبت،  بلا،  ]به‌سوی  را  ملتی  هیچ 

تا  نمی‌دهد  تغییر  شقاوت[  و  شکست 

آنکه آنان آنچه را ]از صفات خوب و رفتار 

شایسته و پسندیده[ در وجودشان قرار 

دارد به زشتی‌ها و گناه تغییر دهند.« این 

خ  آیه به ما می‌آموزد تغییر واقعی زمانی ر

می‌دهد که ما جرئت کنیم نخستین گام 

را برداریم؛ حتی اگر مطمئن نباشیم چه 

انتظاری باید از آینده داشته باشیم. 

خواستم  او  از  رضا،  با  جلسه  پایان  در 

یک ‌بار دیگر روی تختهٔ تعادل بایستد. 

کار  بار نه با ترس، با کنجکاوی این  این 

را انجام داد. وقتی پس‌از چند بار تلاش، 

بایستد،  آن  روی  ثانیه  سی  شد  موفق 

»حالا  گفتم:  شد.  روشن  چهره‌اش 

فهمیدی چرا به تو گفتم مشکلاتت را 

باش؟«  داشته  دوست 

حالا  که  او 
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پی‏نوشت
1 . این وسیله به‌شکل تخته است و زیرش نیم‌دایره‌ای کروی قرار دارد که ایستادن روی آن را دشوار می‌کند. برای 
این  آسیب ‌دیده است، کاربرد دارد؛ به  که عضلات پایشان  افرادی  یا  نیاز به تمرکز دارند  که  کسانی  بهبود 
صورت که از آن‌ها خواسته می‌شود تلاش کنند روی این تخته بایستند. این تلاش برای حفظ تعادل، باعث 

قوی‌تر شدن عضلات، تمرکز بیشتر و هماهنگی بین ذهن و عضله می‌شود.
2 . بلد/4.

.Viktor Frankl . 3
4 . انشراح/6.

5 . روان‌درمانی اگزیستانسیال، آروین یالوم، ترجمهٔ سپیده حبیب، انتشارات نی، تهران، چ6، 1400، ص87.
6 . رعد/11.

: قدرتِ متفاوتْ اندیشیدن؛ 128 داستان، تمثیل و استعاره در مشاوره، سید مهدی طباطبایی‌فر و  7 . برگرفته از
فرناز رهسپار منفرد، انتشارات معارف، چ1، 1400.

معنای حرفم را درک کرده بود، پاسخ داد: »چون این‌ها هستند که به من یاد می‌دهند 

چگونه بایستم.« و این شاید زیباترین تعریف از رشد روانی باشد:

؛ با تعادل. تواناییِ ایستادن در میان تلاطم‌های زندگی، نه با زور

آن چیزی که باعث ارتقای سطح سلامت روان ما می‌شود، آرامشِ صددرصدی نیست؛ 

و  برابر چالش‌ها  در  روانی  تعادل  تواناییِ ما در حفظ 

تنش‌های زندگی است؛ و این همان هنرِ واقعیِ زندگی 
کردن است.7
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علی سعدی

اسطوره ای بی نشان
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خورشید در آسمان گرم و طلایی دزفول، بر 

بام خانه‌ای تاب می‌خورْد که بوی آهن‌گدازی 

و عشق می‌داد. از دل همین خانه، در اولِ 

مهرِ ۱۳۳۲ پهلوانی زاده شد که تقدیرش 

بر کوره‌های گدازان  که  نه بر سندان1 پدر، 

نامش  می‌خورد.  رقم  مرزوبوم  این  تاریخ 

ولی  علی؟ع؟؛  غلامِ  گذاشتند،  غلامعلی  را 

آن‌چنان در میدانِ غیرت و مردانگی بالید که 

علی‌وار به یاری مظلومانِ زمانه برخاست.

مادرش، این بانوی پارسا، روایت می‌کند: 

»غلامعلی از بچگی زرنگ بود. نمازش قضا 

نمی‌شد. دل در گرو مسجد داشت و جان 

می‌شد،  که  تابستان‌ها  کتاب.«2  گرو  در 

پیشهٔ  خاکی،  کوچه‌های  در  بازی  به‌جای 

پدر را برمی‌گزید: آهنگرِ زندگی خود می‌شد 

استوار  دژی  چون  را  خواهرانش  حریم  و 

بود  نشانه‌هایی  این‌ها  می‌داشت.  پاس 

از تندیسی که در حال تراش خوردن بود؛ 

و  خوداِتّکایی  ایمان،  جنس  از  تندیسی 

غیرت دینی.

ظلم  بوی  بود.  غریبی  زمانهٔ  زمانه  اما 

اوج  با  شد  مصادف  نوجوانی‌اش  می‌آمد. 

آمد.  درد  به  دلش  پهلوی.  رژیم  خفقان 

نمی‌توانست تحمل کند. در هجده‌سالگی، 

زمانی که بسیاری در آرزوی فردایی معمولی 

راه  برگزید:  را  غیرممکن  راهی  او  بودند، 

بار،  اولین  برای  که  بود  سال ۱۳۵۰  مبارزه. 

دژخیمان ساواک این جوان برومند دزفولی 

را در بند کردند: یک سالِ کامل در زندان 

در  بود.  دانشگاه  برایش  زندان  اما  اهواز؛ 

یاران  با  نمور،  و  تاریک  سلول‌های  همان 

آینده‌اش، مردانی چون محسن رضایی و 

که  پیمانی  بست؛  پیمان  شمخانی،  علی 

خون در رگ‌هایش جاری کرد و گروه چریکی 

از  که  نامی  داد؛‌  تشکیل  را  »منصورون« 

گرفته ‌شده  »پیروز«  به‌معنای  »منصور« 

بود. 
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جوانان مذهبی و انقلابی شهرهای خوزستان همچون 

شبحی در شب‌های تاریک، علیه طاغوت می‌تاختند 

و غلامعلی رشید، این جوان آهنگرزاده، به یکی 

شده  تبدیل  گروه  این  اصلی  ستون‌های  از 

عملیات،  برنامه‌ریزی  اعلامیه،  پخش  بود. 

مقابلهٔ مسلحانه، همه و همه را با توکل به 

خدا و عشقی وافر به امام خمینی؟رح؟ انجام 

می‌داد. در سال ۱۳۵۵ باز دستگیر شد. این 

بار در اصفهان. و باز یک سال دیگر در زندان. 

او  بساید.  را  اراده‌اش  نمی‌توانست  زندان  اما 

آهنگرزاده‌ای بود که در کورهٔ زندانْ فولادِ ایمانش 

گداخته‌تر و تابناک‌تر می‌شد.

در  که  او  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  با 

آتش مبارزه گداخته شده بود، 

از اولین کسانی بود که به 

سپاه پاسداران انقلاب 

پیوست.  اسلامی 

بزرگ‌تر  آزمون  اما 

هنوز  بود.  راه  در 

جراحت‌های نبرد 
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با طاغوت التیام نیافته بود که بوی تعفن 

جنگ تحمیلی به مشام رسید.

نابغهٔ جنگ و معمار پیروزی‌های ناممکن

وقتی جنگ آغاز شد، رشید ۲۸ سال بیشتر 

آن‌قدر در میدانِ مدیریت و  نداشت؛ اما 

استراتژی بزرگ بود که به فرماندهی قرارگاه 

فتح رسید. او از یاران نزدیک و حلقهٔ فکری 

بی‌بدیل  نابغهٔ  آن  باقری،  حسن  شهید 

بار  باقری،  شهادت  با  بود.  مقدس  دفاع 

عظیم طراحی عملیات‌های کلان بر دوش 

مردانی مانند رشید افتاد.

جغرافیا  بود.  جنگ  متفکر  مغز  او 

با  و  می‌شناخت  به‌خوبی  را 

ذهنی راهبردی، نقشه‌هایی می‌کشید که 

دشمن بعثی را به وحشت می‌انداخت. در 

پیروزمند طریق‌القدس،  و  بزرگ  عملیات 

و   ۸ والفجر  بیت‌المقدس،  فتح‌المبین، 

کربلای ۵، ردپای تفکر نظامی او به‌وضوح 

اصلی  معماران  از  یکی  او  می‌شد.  دیده 

تحلیل‌هایش،  بود.  خرمشهر  آزادسازی 

توانایی‌  و  نبرد  میدان  از  شناختش 

نیروهای  بین  هماهنگی  در  بی‌نظیرش 

سپاه و ارتش، از او اسطوره‌ای ساخت که 

در عین شکوه، در سایه می‌زیست.
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متوقف  ترقی‌اش  مسیرِ  جنگ  پس‌از 

نشد. او به ستادِکل نیروهای مسلح رفت 

و هفده سال جانشینیِ رئیس این ستاد 

سال ۱۳۹۵  در  داشت.  عهده  بر  را  عظیم 

اوج  به  رهبری؟حفظ؟  معظم  مقام  حکم  با 

مسئولیت نظامی خود رسید: فرماندهی 

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء؟ص؟.

قرارگاه مغزِ متفکر و عالی‌ترین مرکز  این 

فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح ایران 

است. فرماندهِ این قرارگاه در زمان جنگ، 

معادل جانشین فرماندهِ کل قوا در میدان 

پیچیده،  عملیات‌های  همهٔ  است.  نبرد 

کلان  راهبردهای  بزرگ دفاعی و  طرح‌‌های 

نظامی کشور زیر نظر این قرارگاه برنامه‌ریزی 

و هماهنگ می‌شود.

رشید نظریه‌پردازِ دکترین دفاعی ایران بود. او 

معمار اصلی نظریۀ »بازدارندگی فعال« بود و 

از اصلی‌ترین حامیان توسعهٔ توان موشکی 

کشور. رسانه‌های غربی و اندیشکده‌های 

راهبردیِ آن‌ها او را یک بازیگر کم‌حاشیه اما 

بسیار پرنفوذ و طراح راهبردهای کلان ایران 

برای  »واشنگتن  مؤسسۀ  می‌شناختند. 

سیاست خاور نزدیک« در تحلیلی نوشت: 

»نفوذ او بسیار فراتر از آن چیزی است که در 
رسانه‌ها دیده می‌شود.«3

حاضر  جمع‌ها  در  کمتر  بود.  سایه  مرد  او 

می‌شد و از دیده شدن گریزان بود؛ اما وقتی 

سخن می‌گفت، کلامش وزین و آتشین 

سلیمانی؟رح؟،  سردار  شهادت  پس‌از  بود. 

او بود که با قاطعیت گفت: »دشمن باید 

بداند که صبر راهبردی ایران ناشی از ضعف 

نیست و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به 

خواهد  بازدارنده  و  قاطع  تهاجم،  هرگونه 

این  راهبرد  از  خلاصه‌ای  جمله  این  بود.« 

فرماندهِ دلاور بود.
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دانشمند میدان‌های نبرد

شهید  شخصیت  در  شگفت‌انگیز  نکتهٔ 

رشید، تلفیق علم و عمل بود. او که تنها 

مبارزه  میدان  وارد  کاردانی  مدرک  یک  با 

اجرایی،  اوج مسئولیت‌های  بود، در  شده 

مدارج عالی علمی را نیز با موفقیت پیمود. 

دانشگاه  از  را  سیاسی  جغرافیای  دکترای 

با  را  پایان‌نامه‌اش  و  گرفت  تربیت‌مدرس 

عنوان »نقش عوامل ژئوپلیتیک در تدوین 

دانشیار  وی  نگاشت.  دفاعی«  راهبرد 

دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت‌علمی 

دانشگاه امام حسین؟ع؟ بود.

در  نیز  دستی  مکتب،  و  میدان  مرد  این 

انتشار بیست مقالهٔ علمی  قلم داشت. 

و  دفاعی  فصل‌نامه‌های  معتبرترین  در 

ژئوپلیتیک کشور، از او چهره‌ای اثرگذار در 

عرصهٔ پژوهش‌های راهبردی ساخته بود. 

موضوعات تحقیقاتی او از »جنگ آینده« تا 

از  »مدیریت دانش دفاع مقدس« نشان 

ذهن آینده‌نگر و راهبردی او داشت.

شهادت؛ تولدی دیگر در افق ملکوت

و ســپس در ســحرگاهِ تاریخــی ۲۳ خــرداد 

کودک‌کــش  رژیــم  افتــاد.  اتفــاق  آن   ۱۴۰۴

ندیــش 
َ
صهیونیســتی کــه از ایــن راهبُردا

ــا جنایتــی  ــود، ب ــه هــراس افتــاده ب ــزرگ ب ب

، بــه خانــهٔ امــن او در ایــران حملــه  دیگــر

کــرد. موشــک‌های دشــمن پیکــرِ مطهــر 

بــه  بــود،  کنــارش  کــه در  را  او و پســرش 

رســاندند.  شــهادت 
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امــا آن‌هــا کــه در راه خــدا کشــته می‌شــوند 

جاودانــه  حیاتــی  بــه  بلکــه  نمی‌میرنــد؛ 

می‌رســند. شــهادت ســردار رشــید ضایعــۀ 

و  ایــران  بــرای  ضایعــه‌ای  بــود؛  عظیمــی 

جهــان اســام. او کــه مغــز متفکــر نیروهــای 

امــا میــراث عظیمــی  رفــت؛  بــود،  مســلح 

بــه‌ جــا گذاشــت؛ میراثــی از ایمــان، راهبــرد، 

مردانگــی. تقــوا،  بی‌همتــا،  خِــردورزیِ 

خاک‌ریزهای  آن  از  رشید  غلامعلی  سردار 

خاتم‌الانبیاء؟ص؟  قرارگاه  اوج  تا  دزفول 

مسیری را پیمود که تنها برای مردان الهی 

ممکن است؛ مسیری که قرآن کریم دربارهٔ 

 صَدَقُوا 
ٌ

مُؤْمِنِينَ رِجَال
ْ
آنان می‌فرماید: >مِنَ ال

نَحْبَهُ  قَضَىٰ  ن  مَّ فَمِنْهُم  يْهِ 
َ
عَل هَ  اللَّ عَاهَدُوا  مَا 

ا<؛4 »از میان 
ً
وا تَبْدِيل

ُ
ل ن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ وَمِنْهُم مَّ

مؤمنانْ مردانی هستند که به عهدی که با 

خدا بسته‌اند صادقانه وفا می‌کنند. برخی 

شهید  ]و  می‌برند  پایان  به  را  خود  پیمان 

می‌شوند[ و برخی دیگر در انتظارند و هرگز 

تغییر و تبدیلی در عهد خود نمی‌دهند.«

او تندیسی زنده از یک سرباز گمنام امام 

اما  نشست  سایه  در  که  بود  زمان؟ع؟ 

تاریخ‌ساز شد و مصداق آن حدیث شریفِ 

اسَ«.5 او آهنگرزاده‌ای  اسِ مَنْ نَفَعَ النَّ »خَيْرُ النَّ

بود که نه بر آهن، که بر ارادهٔ ملتی نقش 

ایران  تاریخ  قلب  در  ابد  برای  و  ‌بست 

جاودانه شد.
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طاغوت  زندان  در  آنگاه‌که  او  بر  سلام 

می‌سوخت و صبر پیشه می‌کرد؛ چنان‌که 

يَمانِ  ِ
ْ

بْرُ مِنَ ال لصَّ
َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »ا

به  نسبت  صبر  سَدِ؛6  َ الْ مِنَ  سِ 
ْ
أ الرَّ ةِ 

َ
نْزلِ بَِ

ایمان همانند سر است برای بدن.«

سلام بر او آنگاه‌ که در فتح‌المبینْ پیروزی را 

بِينًا<7  كَ فَتْحًا مُّ
َ
ا فَتَحْنَا ل

َ
رقم می‌زد و ندای >إِنّ

را در گوش تاریخ زمزمه می‌کرد.

خاتم،  قرارگاه  در  آنگاه‌که  او  بر  سلام 

دشمن را به وحشت می‌انداخت و مظهر 

ةٍ<8 بود. ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ هُم مَّ
َ
وا ل عِدُّ

َ
آیۀ >وَ أ

یادش گرامی و راهش پُررَهرو باد.

تَحْزَنْ  ا 
َ
ل وَ  هِ  بِاللَّ ا 

َّ
إِل صَبْرُكَ  مَا  وَ  اصْبِرْ  >وَ 

ونَ<؛9 »و  رُ
ُ

ا يَمْك مَّ ا تَكُ فيِ ضَيْقٍ مِّ
َ
يْهِمْ وَ ل

َ
عَل

شکیبا باش و شکیباییِ تو تنها به]یاری[ 

آنان اندوه مخور و از  خداوند است و بر 

نیرنگی که می‌کنند دل‌تنگ مباش.«

پی‏نوشت
1 . سِندان ابزاری فلزی است که آهنگران و مسگران و نعل‌بندان اشیا را بر آن می‌کوبند یا آهن‌پاره‌ها را با پتک بر 

روی آن صاف می‌کنند )فرهنگ‌لغت دهخدا(.
.B2n.ir/qf2003 . 2

3 . همان.
4 . احزاب/23.

ج1،  1368ش،  قم،  الإسلامی،  الکتاب  دار  انتشارات  آمدی،  محمد  بن  عبدالواحد  الکلم،  درر  و  الحکم  غرر   . 5
ص375.

ح الکافی الأصول و الروضه، محمدصالح بن احمد مازندرانی، انتشارات اسلامیه، تهران، 1342ش، ج8،  6 . شر
ص262.

7 . فتح/1.
8 . انفال/60: »و هرچه در توان دارید، از نیرو و امکانات، برای مقابله با آن‌ها ]دشمنان[ آماده‌سازید.«

9 . نحل/127.
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علی سعدی

معرفی کتاب »مَنَم یه مادرم«

از  جمعی  اثر  مادرم«  یه  »مَنَم  کتاب 

نویسندگان است به‌دبیریِ مریم حلاج و 

با مشارکت لطیفه نجاتی، فاطمه دانشور 

جلیل و مهری غلام‌پور که انتشارات »راه 

یار« آن را منتشر کرده است. این کتاب 

اولین دفتر از مجموعۀ »سبک تربیتی 

والدین شهدا« است که به‌شکلی بدیع 

و عمیق به روایت فرایند تربیت و رشد 

شهدا از زبان مادرانشان می‌پردازد. 

شیوه‌های  و  زندگی  روایتگرِ  کتاب 

تربیتی سه مادر شهید است: صدیقه 

سالاریان )مادر شهید مصطفی احمدی 
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فشان مولودیان )مادر شهید 
َ
روشن(، زرا

)مادر  تاجیک  فاطمه  و   ) مسرور محمد 

شهید محمدحسین حدادیان(. 

معرفی ساختار و محتوای اثر

که  است  صورت  این  به  کتاب  ساختار 

دربارهٔ  نظری  و  عمیق  مقدمهٔ  یک  پس‌از 

ضرورت پرداختن به سبک تربیتی مادران 

تقسیم  اصلی  بخش  سه  به  شهدا، 

و  زندگی  روایت  به  بخش  هر  می‌شود. 

روش‌های تربیتی یکی از این مادران بزرگوار 

اختصاص‌ یافته است:

بخش اول: »بعداز مصطفی« به‌قلمِ لطیفه 

نجاتـی، روایتگـر زندگـی صدیقـه سـالاریان، 

روشـن  احمـدی  مصطفـی  شـهید  مـادر 

)دانشـمند هسـته‌ای شـهید( اسـت. ایـن 

در  مصطفـی  محـوری  نقـش  بـه  بخـش 

خانـواده، دغدغه‌هـای علمـی و ایمانـی او و 

نحـوۀ تربیتـش در دامـن مـادری مهربـان و 

می‌پـردازد. فهیـم 

بخش دوم: »شهود عشق« به‌قلمِ فاطمه 

فشان مولودیان، 
َ
دانشور جلیلی، زندگی زرا

مادر شهید محمد مسرور را روایت می‌کند. 

این بخش بر رابطۀ عاطفی عمیق مادر و 

اطرافیان،  هدایت  در  محمد  نقش  پسر، 

حتی پس‌از شهادت، و تأثیر هنر )نقاشی( 

در ترویج فرهنگ شهادت تمرکز دارد.
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بخش سوم: »مشمول جان« به‌قلمِ مهری 

تاجیک،  زندگی فاطمه  روایت  به  غلام‌پور 

حدادیان  محمدحسین  شهید  مادر 

صبر  و  سختی‌ها  بخشْ  این  می‌پردازد. 

محمدحسین  رشد  چگونگی  مادر،  این 

در یک بستر معنوی و نقش خانواده در 

شکل‌گیری شخصیت او را نشان می‌دهد.

محتوای کتاب ترکیبی است از خاطرات گویا، 

توصیفات دقیق از فضای خانه و خانواده، 

تحلیل‌های  و  صمیمی  گفت‌وگوهای 

تصویری  هم  کنارِ  در  که  رفتاری  ظریف 

این مادران و  زندگی  از  و قابل‌لمس  زنده 

فرزندانشان ارائه می‌دهند.

) از بخش »شهود عشق« )مادر شهید محمد مسرور

مدرسه من رو دعوت کردن برای همکاری 

من  که  می‌فهمه  خانوم  دختر  وقتی  و 

خواهر شهید مسرورم، خیلی خوشحال 

می‌شه. می‌گفت: »حس می‌کردم شهید 

همهٔ  چون  کرده!  توجه  من  به  مسرور 

این چیزها نمی‌تونسته اتفاقی باشه.«

گوش  فاطمه  حرف‌های  به  شوق  با 

هیچ‌چیز  که  »معلومه  گفتم:  می‌دادم. 

شد  باعث  همین  پس  نیست.«  اتفاقی 

که دیگه حجابش رو رعایت کنه؟

_ نـه، یـک اتفـاق خیلـی باورنکردنی براش 

کاروان  بـرای  درمـی‌آد  اسـمش  می‌افتـه. 

. موقـع برگشـت معلمِشـون  راهیـان نـور

تـوی اتوبـوس عکس شـهدا رو بینشـون 

تقسـیم می‌کنـه و می‌گـه هرکسـی مناطق 

 
ً
حتمـا کنـه.  زیـارت  نمی‌تونـه  رو  جنگـی 

شـدین.  دعـوت  شـهید  یـک  ازطَـرف 

دختـر  ایـن  بـه  کـی  عکـسِ  می‌کنـی  فکـر 

می‌افتـه؟
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سر  با  فاطمه  داداشت؟«  »عکس  گفتم: 

علامت مثبت داد و بغضش ترکید. گفت: 

خواهر  با  کازرون،  برمی‌گرده  دختر  »وقتی 

و مادرش شبونه می‌رن سر خاک محمد 

قول  محمد  به  خواهر  تا  دو  همون‌جا  و 

و  کنن  رعایت  رو  حجابشون  که  می‌دن 

نمازهاشون رو اول‌وقت بخونن.«

اهمیت  حجاب  به   
ً
واقعا »محمد  گفتم: 

ازم  سن‌وسالی  که  من  به  حتی  می‌داد. 

به  برسه  چه  داشت،  غیرت  گذشته، 

جوان‌ها. خوش به سعادتش که جوون‌ها 

خونۀ  چه  کنه.  هدایت  می‌تونه  هم  رو 

پربرکتی داره محمد.«

که  می‌گذشت  محمد  شهادت  از  مدتی 

فاطمه بهم گفت: »مامان، یادته داداش 

محمد بهم می‌گفت که عکس شهدا رو 

بهش بدم تا نمایشگاه برگزار کنه؟«

_ آره، یادمه!

فاطمه لبخند زد و گفت: »تابلوهام تموم 

آه  بعد  بزنم.«  نمایشگاه  می‌خوام  شد. 

گفت: »کاش محمد هم  کشید و  بلندی 

درصد  یک  »تو  گفتم:  و  خندیدم  بود!« 

شهدا،  برای  بزنی  نمایشگاه  که  کن  فکر 

اون‌وقت محمد هم نباشه! مگه می‌شه؟!« 

فاطمه هم خندید و گفت: »راست می‌گی. 

رو  دارم عکس شهیدی  مامان، هر وقت 

نقاشی می‌کنم، حس می‌کنم محمد کنارمه 

و داره نگاهم می‌کنه.«

از بخش »بعداز مصطفی« )مادر شــهید مصطفی 

احمدی روشن(

دیگرم  بچه‌های  از  راحت‌تر  خیلی  او  با 

بودم. تا حرفی روی دلم سنگینی می‌کرد 

با درددِل پیش مصطفی سبک می‌شدم. 

حرف پنهانی از هم نداشتیم.

وسط همین درد‌دِل‌ها بود که مصطفی لو 

داد دلش پیش عطیه گیر کرده است و از 

من خواست برایش آستین بالا بزنم. وقتی 

بود  جالب  برایم  بگوید،  او  از  می‌خواست 

که نگفت دختری را زیر نظر گرفتم که مثلاً 
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زیباست یا مال‌ومنال دارد. قبل‌از هرچیز 

نجابت عطیه چشمش را گرفته بود.

هر موقع هم خواستگاری برای دخترها پا 

میان  در  برادرشان  با  می‌گذاشت،  پیش 

می‌گذاشتم و مثل خیلی از امور دیگر، از او 

مشورت می‌گرفتم. توی خواستگاری همۀ 

را  نظرش  و  داشت  حضور  خواهرهایش 

از  قبل  می‌گفت.  آن‌ها  به  روشن  خیلی 

آمدن خواستگار با خواهرانش طی می‌کرد: 

آشپزخانه  از  نگفتم،  رو  رمز  اسم  من  تا 

بیرون نمی‌آی ها!

همه  دخترهایم،  چه  حاجی،  و  من  چه 

کار  دیگر  و  داشتیم  قبولش  دربست 

اول  بودیم.  کرده  راحت  را  خودمان 

مصطفی داماد را برانداز می‌کرد و با او گرم 

یارِ خواستگار  صحبت می‌شد. اگر بخت 

به  رو  می‌افتاد،  او  دل  به  مهرش  و  بود 

 بلندی 
ً
آشپزخانه می‌کرد و با صدای نسبتا

اسم رمز را می‌گفت: »مامان، به عمه زهرا 

بگو چای بیاره.«

از همان بچگی آن‌قدر حمایت و محبت 

هر  که  بود  ریخته  خواهرهایش  به ‌پای 

سه خوب می‌دانستند چقدر دوستشان 

دارد و ایمان داشتند که اگر حرفی می‌زند، 

به‌مصلحت خودشان است. اصلاً برای هر 

تصمیمی تا تأیید مصطفی را نمی‌گرفتند 

دست‌ودلشان به کار نمی‌رفت.

محمد  شهید  )مادر  جان«  »مشمول  بخش  از 

حسین حدادیان(

»سه ماه آموزشی‌اش را در کرمان با سختی 

آموزشی،  بعداز  که  بودم  امیدوار  گذراند. 

برای بقیۀ سربازی بیفتد کازرون؛ اما افتاد 

را  محمد  مافوقش  ارومیه  توی  ارومیه. 

خیلی اذیت می‌کرد و به او سخت می‌گرفت.

بودم،  رفته  دیدنش  برای  که  روز  یک 

دوستش به ما گفت: مافوقمان محمد 

رو خیلی اذیت می‌کرد؛ اما خواب می‌بینه 

سیدی نورانی بهش می‌گه چرا این پسر 

اذیت می‌کنی؟! فرداش  از ماست،  که  رو 
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ازش  و  افتاد  محمد  دست‌وپای  به  اومد 

عذرخواهی کرد.«

چرا این کتاب خواندنی است؟

پر کردن یک خلأ بزرگ: این کتاب پاسخی   �

که همیشه  کسانی  نیاز همۀ  به  است 

چنین  تربیت  »راز  پرسیده‌اند:  خود  از 

انسان‌های بزرگی چه بوده است؟«

بیان کاربردی و غیرتئوریک: به‌جای ارائۀ   �

الگوهای  تربیتی،  خشک  نظریه‌های 

عملی و اجراشده را در قالب داستان و 

خاطره ارائه می‌دهد.

روایت‌های جذاب و پراحساس: خاطرات   �

آن‌چنان صمیمی و گویا نقل شده‌اند که 

خواننده خود را در کنار آن خانواده و در 

جریان ماجراها احساس می‌کند.

می‌دهد   � نشان  والدین:  به  امیدبخشی 

مؤمن،  و  متعهد  فرزندانی  تربیت  که 

اگرچه سخت اما ممکن است و ثمرات 

بی‌نظیری دارد.

منبعی برای مادران جوان: مادران امروزی   �

راه‌حل‌های  و  چالش‌ها  با  می‌توانند 

و  کنند  برقرار  ارتباط  شهدا  این  مادران 

برای مسائل خود راهکار بیابند.

زبانی بسیار   � با  کتاب  روان:  زبان ساده و 

شیوا و همه‌فهم نوشته شده است.

پیام کلیدی کتاب

کتاب »مَنَم یه مادرم« تنها یک کتاب خاطره 

نیست؛ یک سند تربیتی ارزشمند و یک 

ایرانی  خانواده‌های  برای  عملی  راه  نقشۀ 

می‌دهد  نشان  به‌زیبایی  اثر  این  است. 

لحظۀ  هزاران  حاصل  »شهید«  تربیتِ  که 

کوران  در  عاشقانه  و  صبورانه  و  آگاهانه 

زندگی روزمره است.

با  را  خواننده  نه‌تنها  کتاب  این  مطالعۀ 

عمق وجودی مادران شهدا آشنا می‌کند، 

بلکه به او امید و انرژی و بینش لازم برای 

ساختن زندگی‌ای متعالی می‌بخشد. این 

کتاب گواهی است بر این جمله که »مادران 

و  ایثار  و  صبر  اسوه‌های  نیز  خود  شهدا 

معرفت‌اند«.
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پویانمایی »بچه‌های بد« کارتونی در ژانر اکشن، 

داستان  که  است  کمدی  و  ماجراجویانه 

بزرگ‌ترین باند سرقت شهر را روایت می‌کند. این 

گروه سرقت متشکل از حیوانات مختلفی است 

که هرکدام تخصصی در دزدی دارد و قرار است 

که در داستانی جذاب مسیر زندگی‌شان عوض 

شود. این پویانمایی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز 

است. باید توجه داشت که قهرمان داستان هر 

عمل خلافکارانه و جنایت‌کارانه‌ای را مرتکب شده‌ 

بسیاری  اجتماعی  ناهنجاری‌های  با  درنتیجه  و 

روبه‌روییم که البته به پایان خوبی ختم می‌شوند. 

بچه‌های بد در طول داستان تغییر رویه می‌دهند 

و سعی می‌کنند به مردم شهر کمک کنند.

ضعف‌ها

نکتهٔ اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این   �

اعم  قهرمانان،  خلافکارانۀ  اعمال  که  است 

نمایش  به  به‌نوعی  زدوخوردها،  و  سرقت  از 

درمی‌آیند که برای مخاطبْ بیشتر جذاب‌اند تا 

زشت و زننده!
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خشونت‌ها زیبا و فانتزی و جذاب جلوه   �

می‌کنند. به‌ویژه صحنه‌های رانندگی‌های 

تعقیب‌وگریزهای  و  قهرمانان  خطرناک 

هیجانی که به تصویر کشیده می‌شوند، 

می‌توانند به‌صورت جدی در ناخودآگاه 

نوجوان رسوخ کنند و موجب تمایل به 

تقلید کورکورانه شوند.

همچنین در این پویانمایی با صحنه‌های   �

روبه‌رو  پرزَدوخورد  و  خشونت‌آمیز 

کودکان  برای  دارد  امکان  که  می‌شویم 

و  باشد  داشته  بدآموزی  کم‌سن‌وسال 

باعث جنب‌وجوش بیشتر آن‌ها شود. 

به همین علت برای کودکان زیر هشت 

سال مناسب نیست.

قوّت‌ها

مثبت   � پیام‌های  که  داشت  توجه  باید 

این پویانمایی هم کم نیستند. دوستی، 

رفاقت، کمک کردن، سعی در تغییر و بهتر 

شدن، از پیام‌های مثبت این اثر است.

پویانمایی،   � این  پیام  بزرگ‌ترین  اما 

در  است.  افراد  به  زدن  برچسب  بدیِ 
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پی‏نوشت
.https://B2n.ir/sz1264 :1 . دریافت فایل پویانمایی

و  روانی  تأثیر  به‌وضوح  می‌توان  اثر  این 

تربیتی برچسب زدن و داشتن تفکرات 

حیواناتی  دید.  را  افراد  دربارهٔ  کلیشه‌ای 

حمل  خود  با  را  بودن  بد  برچسبِ  که 

می‌کنند، حتی زمانی که تصمیم می‌گیرند 

خوب باشند و کارهای خوب انجام دهند، 

به‌خاطر دید مردم به آن‌ها، کارهایشان 

شر و بد دیده می‌شود.

نیز   � نوجوانان  و  کودکان  در  را  تأثیر  این 

می‌توان به‌وفور دید. کودکی که برچسبِ 

شرارت  به  که  نوجوانی  خورده،  تنبلی 

برچسب خورده، و…، در تلاش‌های خود 

نظرات  و  حرف‌ها  با  شدن،  بهتر  برای 

مردم نیز مواجه‌اند و باید با سدّی مواجه 

آن از تصمیم برای  شوند که شکستن 

خوب بودن سخت‌تر است.

و   � دوستی  پویانمایی،  این  زیبایی‌های  از 

الفت بین اعضای گروه بچه‌های بد است. 

بودن،  بد  عین  در  می‌کنند  سعی  آن‌ها 

برخی اخلاقیات را در مواجهه با رفقای خود 

رعایت کنند: به یکدیگر دروغ نمی‌گویند 

و نقض عهد یا خیانت نمی‌کنند و وقتی 

ساس جریانات روزمره این اتفاق افتاد، 
َ
برا

برای جبرانِ مافات تلاش می‌کنند؛ مثلاً 

مار،  با  نداشتن  صداقت  به‌علت  گرگ 

بیان  جرئت  که  می‌کند  عذرخواهی  او  از 

حقیقت را نداشته. او برای نجات مار، جان 

خود را به خطر می‌اندازد.

کلام آخر

با توجه به روند داستان و سعی و تلاش 

قهرمانان برای خوب شدن و نتیجه‌بخش 

بودن تلاش‌ها، این پویانمایی از این‌ جهت 

می‌تواند الگوی خوبی برای بچه‌ها باشد. 

خانواده،  کنار  در  پویانمایی  این  دیدن  با 
لحظات خوشی داشته باشید.1
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هنر تعادل در 
روابط فامیلی
سید عقیل مصطفوی مجد  -  دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 
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انسان  ارتباطی  حلقهٔ  اولین  خانواده 

صمیمیت  و  عشق  که  جایی  است؛ 

روابط  همین  گاه  اما  دارد؛  جریان  آن  در 

و  تنش  از  کابوسی  به  صمیمی،  و  گرم 

فرهنگ  در  می‌شود.  تبدیل  ناراحتی 

ویژه‌ای  جایگاه  فامیلی  روابط  ایرانی، 

گاهی  خونی  پیوندهای  این  اما  دارد؛ 

به‌جای آرامش اضطراب می‌آورند. به‌ویژه 

که  روحانیون  و  طلاب  خانواده‌های  در 

بیشتر است، مدیریت  انتظارات فامیل 

این روابط، چالشی اساسی است.

با  تازه  که  را  جوانی  دختر  کنید  تصور 

ازدواج ‌کرده است و هر هفته  یک طلبه 

روبه‌رو  مادرشوهرش  مهمان‌نوازی  با 

خوشایند  همیشه  این  اما  می‌شود. 

پی‌درپی  پرسش‌های  با  گاهی  و  نیست 

آن‌ها  خصوصی  زندگی  برنامه‌های  دربارهٔ 

پس‌از  که  را  جوانی  مرد  یا  است.  همراه 

مکرر  تماس‌های  با  شب  هر  ازدواج، 

او  از  که  است  مواجه  برادرهَمسرش 

مالی‌اش  مشکلات  حل  در  می‌خواهد 

نمونه‌های  فقط  این‌ها  کند.  کمک 

پیچیده‌ای  موقعیت‌های  از  کوچکی 

هستند که بسیاری از خانواده‌ها با آن‌ها 

دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این  اصلی  پرسش  شرایطی،  چنین  در 

گسستن  بدون  می‌توان  چگونه  است: 

پیوندهای خانوادگی، از حریم شخصی و 

آرامش روانی خود محافظت کرد؟ پاسخ 

در یک کلمه نهفته است: تعادل!

اسـت:  فرمـوده  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

از  بَـابِ؛1 میانـه‌روی  التَّ مِـنَ  یُنْجِـي   
ُ

عْتِـدَال ِ
ْ

ل
َ
»ا

حکمـت  ایـن  می‌دهـد.«  نجـات  نابـودی 

عمیـق بـه مـا می‌آمـوزد کـه کلیـد حـل ایـن 

تعـادل  اسـت:  متعـادل  رفتـار  معضـل، 

میـان صلـۀ رحـم و حفـظ سالمت روان؛ 

تعـادل میـان انجـام وظایـف خانوادگـی و 

مراقبـت از خـود؛ تعـادل میـان احتـرام بـه 

بـزرگان فامیل و جلوگیـری از دخالت‌های 

 . بیجـا؛ ... 
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هنرِ »نَه گفتن« با حفظ مهرورزی

روابطِ  در  تنش  عوامل  مهم‌ترین  از  یکی 

فامیلی، انتظارات نامعقول است. خانوادهٔ 

شوهر ممکن است تصور کند که عروسِ 

جدید باید تمام هفته را با آن‌ها بگذراند! 

باشد  داشته  انتظار  عروس  خانوادهٔ  یا 

کمک  به  کوچکی  مشکل  هر  در  داماد 

آن‌قدر  گاهی  انتظارات  این  بشتابد!  آن‌ها 

را  زناشویی  زندگی  که  می‌شود  سنگین 

تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به‌دلیل  که  بگیرید  نظر  در  را  زوج جوانی 

هر  در  حضور  برای  مادرشوهر  اصرارهای 

 هیچ زمانی برای 
ً
مراسم خانوادگی، تقریبا

به‌دلیل  که  خانواده‌ای  یا  ندارند.  خود 

در  خویشاوندان  بیجای  مداخله‌های 

تربیت فرزندان، دائم درگیرند.

راهنمای  دینی  آموزه‌های  میان،  این  در 

امام  هستند.  تعادل  یافتن  برای  خوبی 

کن،  رحم  »صلۀ  می‌فرمایند:  صادق؟ع؟ 

حتی اگر با سلام کردن باشد.«2 این حدیث 

به‌وضوح نشان می‌دهد که کیفیت رابطه، 

یک  گاهی  است.  آن  کمّیت  از  مهم‌تر 

صحبت تلفنیِ کوتاه یا یک دیدار ماهانه 

ولی صمیمانه، ارزشمندتر از حضور اجباری 

با  که  است  خانوادگی‌ای  مراسم  تمام  در 

ناراحتی و دل‌خوری باشد.

هنر مرزبندی با مهربانی

اما چگونه می‌توان این تعادل را در عمل 

ایجاد کرد؟
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پذیــرش  و  شــناخت  قــدم،  اولیــن 

شــما  همســر  خانــوادهٔ  تفاوت‌هاســت. 

متفاوتــی  آداب‌ورســوم  اســت  ممکــن 

باشــند  معتقــد  شــاید  باشــند.  داشــته 

آن‌هــا  عــروس بایــد هــر هفتــه بــه دیــدار 

بــرود، درحالی‌کــه شــما ترجیــح می‌دهیــد 

چنیــن  در  باشــد.  کمتــر  دیدارهــا  ایــن 

بــدون  صادقانــه  گفت‌وگــوی  مــواردی، 

ایجــاد تنــش، نکتــهٔ کلیــدی اســت. به‌جــای 

احتــرام  بــا  می‌تــوان  مشــاجره،  و  بحــث 

توضیــح داد کــه بــا وجــود علاقــه بــه آن‌هــا، 

بــه زمــان بیشــتری بــرای اســتراحت و زندگی 

داریــد.  نیــاز  شــخصی 

دومیـن قدم مهم، تعیین مرزهای سـالم 

اسـت. تحقیقـات روان‌شناسـی اجتماعی 

درصـد  هفتـاد  نزدیـک  می‌دهـد  نشـان 

تعییـن  از  ناشـی  خانوادگـی،  تنش‌هـای 

مرزهـا  اسـت.3  سـالم  مرزهـای  نشـدن 
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ماننـد دیوارهـای نامرئـی‌ای هسـتند کـه از 

حریـم شـخصی شـما محافظـت می‌کنند.

خانوادهٔ  به  می‌توانید  مثال،  برای 

می‌دهید  ترجیح  که  بگویید  همسرتان 

تماس‌های تلفنی قبل‌از ساعت نُهِ شب 

باشد، مگر در موارد ضروری. یا می‌توانید 

 ارزش 
ً
توضیح دهید که برای آن‌ها واقعا

اختلاف  هر  در  نمی‌توانید  اما  قائلید 

خانوادگی‌ای میانجی‌گری کنید.

را  مرزها  این  که  است  این  کلیدی  نکتهٔ 

با احترام و محبت بیان کنید، نه با تندی 

به‌زیبایی  را  ما  کریم  قرآن  پرخاش.  و 

ونَ 
ُ
جَاهِل

ْ
راهنمایی می‌کند: >وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ال

امًا<؛4 »و هنگامی‌که جاهلان آنان 
َ
وا سَل

ُ
قَال

را خطاب کنند، ]در پاسخشان سخنانی 

این  می‌گویند.«  سلام   ] مسالمت‌آمیز

آیه به ما می‌آموزد که حتی در مواجهه با 

رفتارهای نادرست، پاسخ ما باید همراه 

با آرامش و احترام باشد.

موقعیت‌ها  چالش‌برانگیزترین  از  یکی 

زمانی است که یکی از اعضای فامیل به‌طور 

می‌کند!  دخالت  شما  زندگی  در  مداوم 

به  دائم  که  کنید  تصور  را  مادرشوهری 

عروسش توصیه می‌کند چگونه خانه‌داری 

و  کند  رفتار  همسرش  با  چگونه  کند، 

چنین  در  شود.  بچه‌دار  زمانی  چه  حتی 

مواقعی، بهترین راه این است که همسر 

از  قاطعانه  اما  به‌آرامی  او[  فرزند   =[ شما 

شما حمایت کند. وقتی این مرزها ازطرف 

برای  آن  پذیرش  شود،  بیان  فرزندشان 

والدین آسان‌تر خواهد بود.

چالش‌برانگیز  همیشه  فامیلی  روابط  اما 

نیستند. در بسیاری از اوقات، این پیوندها 

منبع عظیمی از حمایت و محبت هستند.

خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در بیماری 

برای  فامیل  تمام  اعضایش،  از  یکی 

که  خاله‌ای  یا  می‌شوند.  بسیج  کمک 

همیشه گوش شنوایی برای دردِدل‌های 

جنبه‌های  این‌ها  دارد.  خواهرزاده‌اش 

مثبتِ روابط فامیلی هستند که باید تقویت 
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گردهمایی‌های  برای  برنامه‌ریزی  شوند. 

ساده  تفریح  یک  مانند  شاد،  خانوادگی 

رمضان  ماه  در  دسته‌جمعی  افطاری  یا 

می‌تواند این پیوندها را مستحکم‌تر کند.

نتیجه‌گیری

از اهمیت صلهٔ  که  در این سفر معنوی 

مرزبندی  ضرورت  به‌  و  کردیم  آغاز  رحم 

ناب  حقیقت  یک  به  رسیدیم،  سالم 

دست‌ یافتیم:

 موهبتی الهی است و 
ْ

»فامیل

مدیریتش هنری دینی!«

هِ قَرِيبٌ  قرآن کریم می‌فرماید: >إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ

به  خدا  رحمت  »همانا  مُحْسِنِينَ<؛5 
ْ
ال نَ  مِّ

رحمتِ  این  است.«  نزدیک  نیکوکاران 

ویژه شامل کسانی می‌شود که در عین 

مسئولیت  خویشاوندان،  به  محبت 

درونی  آرامش  و  خانواده  سلامت  حفظ 

خود را نیز جدی می‌گیرند.

امام علی؟ع؟ در حکمت‌ نابی فرموده‌اند: 

عَقْلِ؛6 خردمند 
ْ
یزَانِ ال مُورَ بِِ

ُ ْ
نَ ال  مَنْ وَزَ

ُ
عَاقِل

ْ
ل
َ
»ا

خِرد  ترازوی  با  را  امور  که  است  کسی 

بسنجد.« این کلام گهربار به ما می‌آموزد که 

در مدیریت روابط فامیلی باید میان عاطفه 
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و عقل، میان مسئولیت و آرامش، میان 

صلۀ ‌رحم و حفظ حریم، تعادل برقرار کنیم.

راهکار نهایی

اما   � دهیم؛  قرار  اصل  را  صلح‌وصفا 

آرامش  از دست دادن  نه به‌قیمت 

خانواده؛

مرزهای محترمانه تعیین کنیم؛ چراکه   �

»حُسْنُ  فرموده‌اند:  صادق؟ع؟  امام 

خوش‌اخلاقی  عِبَادَةِ؛7 
ْ
ال ینَةُ  زِ قِ 

ُ
ل ُ الْ

زینت عبادت است«؛

در مواقع ضروری فاصله بگیریم.  �

به یاد داشته باشیم همان‌طور که باغبانِ 

دانا نهال را نه غرقِ آب می‌کند و نه تشنه رها 

می‌سازد، ما نیز باید »هنر رابطۀ متعادل« را 

مستقیمی  مسیر  همان  این  بیاموزیم. 

ذِينَ 
َّ
است که قرآن کریم از آن به >صِرَاطَ ال

يْهِمْ<8 یاد می‌کند؛ مثل کسانی که 
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
أ

هم به فامیل محبت می‌کنند و هم حریم 

خانوادۀ خود را پاس می‌دارند.  

پایان سخن

ونَ 
ُ
ذِي تَسَاءَل

َّ
هَ ال قُوا اللَّ

َ
خداوند می‌فرماید: >وَ اتّ

رْحَامَ<؛9 »و از خدایی که به نام او از 
َ
أ

ْ
بِهِ وَ ال

یکدیگر درخواست می‌کنید، پروا کنید و از 

]قطع رابطه با[ خویشاوندان بپرهیزید.«

این آیه به ما یادآوری می‌کند که تقوا و حفظ 

روابط خویشاوندی دو رویِ یک سکه‌اند؛ 

سکه‌ای که ارزش واقعی‌اش زمانی آشکار 

مسئولیتْ  و  محبت  میان  که  می‌شود 

تعادل برقرار کنیم.

برای مطالعۀ بیشتر

خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی،   �

محمدرضا سالاری‌فر، انتشارات سَمت، 

تهران، 1384.

را   � آرامشت  تا  کن  تعیین  را  مرزت  و  حد 

بیابی، ندرا گلاور تواب، ترجمهٔ سارا ثابت، 

انتشارات کوله‌پشتی، تهران، 1400.

مجید   � خانواده،  استحکام  و  تعادل 

رشیدپور، انتشارات اطلاعات، چ3، 1378.
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شورش
عـلـــیــه
گرانی

سید عقیل مصطفوی مجد
دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه

 کارشناس ارشد روانشناسی

سـلاح‌های نـوین خانـوادگی 
ی در جنگ اقتصادی برای پیروز
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»دیگر نمی‌توانم…! هر روز گران‌تر از دیروز. 

هر ماه سخت‌تر از ماه قبل. حقوقم کفاف 

اجاره‌خانه را هم نمی‌دهد، چه برسد به خرج 

تحصیل بچه‌ها و درمان پدر پیرم. دولت 

چه می‌کند؟! سیاست‌مداران چه برنامه‌ای 

دارند؟! آیندهٔ این کشور به کجا می‌رود؟!«

این صدای بسیاری از مردم است؛ صدایی 

فردا  از  ترس  و  ناامیدی  و  خستگی  از  که 

کاهش  و  افسارگسیخته  تورم  می‌گوید. 

به  بسیاری  برای  را  زندگی  خرید،  قدرت 

 هیچ راهی 
ً
کابوسی تبدیل کرده. اما آیا واقعا

در  می‌توانند  خانواده‌ها  آیا  ندارد؟!  وجود 

این شرایط کاری کنند؟

این  سخت‌تر!«  ماه  هر  گران‌تر،  روز  »هر 

با  چهارنفره،  خانوادهٔ  یک  پدر  عماد،  را 

چشمانی خسته فریاد می‌زند. اما همین 

ایدهٔ ساده،  با یک  عماد، سه ماه پیش 

درآمد خانواده‌اش را دو برابر کرد: تبدیل 

زیرزمین خانه به یک کارگاه کوچک تولید 

زعفران خانگی!

این مقاله نه برای توصیه‌های کلیشه‌ایِ »کم 

مصرف کنید!«، بلکه برای ارائۀ راه‌حل‌های 

علمی و عملی و ایجابی است. راه‌حل‌های 

کوچک اما هوشمندانه در سطح خانواده 

کاهش  را  اقتصادی  فشارهای  می‌توانند 

بزرگ‌تر  تغییرات  زمینه‌ساز  حتی  و  دهند 

شوند. این مقاله هم‌ناله با شماست؛ اما 

نه برای ماندن در ناامیدی، بلکه برای یافتن 

خانواده‌های  که  راه‌هایی  عملی؛  راه‌های 

ایرانی همین امروز می‌توانند شروع کنند.

راه‌حل‌های ایجابی: از خانه تا بازار

Ó :الــف( تولیــد ثــروت در چهاردیــواری خانــه

انقــاب اقتصــادی از آشــپزخانۀ شــما!

این مفهوم یک تحول اساسی در نگرش 

به کسب درآمد است که ثابت می‌کند شما 

برای ثروتمند شدن نیاز به دفتر کار مجلل 

یا سرمایهٔ کلان ندارید. برای نمونه، »مادر 

خانه‌داری با تولید بسته‌های سس خانگی، 

ماهانه سی‌میلیون تومان درآمد دارد«!
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z اما چرا تولید خانگی امروز به سلاح ضدگرانی

تبدیل شده؟!

1. هزینهٔ راه‌اندازیِ نزدیک به صفر

کیلو  و چند  قابلمه  با یک  یزد  از  خانمی 

فلفل، خط‌تولید سُس تُند راه انداخت. 

سرمایۀ اولیه؟ فقط دویست‌هزار تومان! 

خود  پشتکار  و  مهارت  از  خانم  این 

کسب‌وکار موفقی ایجاد کرد.

ازطرفـی می‌تـوان بـا همـکاری در فـروش یـا 

فـروش واسـطه‌گری بدون هزینه‌ای، سـود 

کـرد. چگونـه؟ شـما یـک جنـس، مثلاً کیف 

تُـرُب  مثـل  داخلـی  پلتفرم‌هـای  در  را  چـرم، 

مشـتری  وقتـی  می‌کنیـد.  تبلیـغ  دیـوار  یـا 

سـفارش داد، مسـتقیم از تولیدکننـده بـا 

قیمـت عمـده می‌خریـد و نشـانیِ مشـتری 

را بـه او می‌دهیـد تـا مسـتقیم ارسـال کنـد. 

سـود شـما: تفاوت قیمت خرده‌فروشـی و 

عمده‌فروشـی!

2. بازار گرسنهٔ محصولات طبیعیِ خانگی 

برای  تقاضا  غذایی:  صنایع  انجمن  آمار 

سال  دو  در  سالم  خانگی  محصولات 
اخیر ۴۰۰ درصد رشد داشته است!1

3. قدرت شبکه‌های اجتماعی

یک صفحهٔ ساده در پلتفرم‌های مجازی 

= ویترین رایگان ۲۴ساعته
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z شش ایدهٔ انفجاری که همین امروز می‌توانید

شروع کنید )با درآمد نمونۀ واقعی(

1. کارگاه مینیاتوری‌ ترشی و مربا

ترفند: بسته‌بندی در شیشه‌های زیبا + 

برچسبِ شخصی‌سازی‌شده

درآمد نمونه: ماهانه دوازده تا هجده‌میلیون 

تومان

2. خط‌تولید عرقیات گیاهی

سرمایهٔ اولیه: یک دستگاه تقطیر سادهٔ 

شش‌میلیون‌تومانی

سود خالص: ماهانه هشت تا دَه‌میلیون 

از فروش به عطاری‌ها

3. کارگاه خانگی تزیین کیک

 = خلاقیت   + یوتیوب  از  رایگان  آموزش 

درآمد سه تا پنج‌میلیون تومان

4. سرویس و تعمیر لوازم دیجیتال

دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای: فقط سیصد‌هزار 

تومان

: از پنجاه‌هزار تا یک‌میلیون  درآمد هر تعمیر

تومان
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5. تولید محتوای مجازی، حتی با موبایل 

نمونــه: دانشــجوی اصفهانــی بــا ســاخت 

ماهانــه  یوتیــوب،  در  طنــز  کلیپ‌هــای 

دارد. درآمــد  چهل‌میلیــون 

چ در انباری 6. پرورش قار

فضای لازم: فقط چند متر مربع

تا  سه  )۴۵روزه(:  دوره  هر  خالص  سود 

چهارمیلیون تومان

پژوهش  براساس  شوکه‌کننده:  آمار 

دانشگاه شریف، ۷۸ درصد کسب‌وکارهای 
خانگی در سال اول به سوددهی می‌رسند!2

Óب( همکاری‌های خانوادگی: اقتصاد مشارکتی

دستگاه  یک  اصفهان،  در  خانواده  سه 

هم  حالا  خریدند.  مشترک  روغن‌گیری 

را تأمین می‌کنند و هم ماهانه  نیاز خود 

دَه‌میلیون تومان از فروش روغن درآمد 

دارند.

ایده‌های نو

�  ) خرید گروهی مواد اولیه )۴۰ درصد ارزان‌تر

قرض‌الحسنۀ   � صندوق‌های  تشکیل 

خانوادگی

همکاری‌هـای  گلسـتان،  روسـتاهای  در 

کاهـش  را  هزینه‌هـا  درصـد  خانوادگـی ۳۰ 
اسـت.3 داده 
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ج( فرزندان؛ کارآفرینان کوچک

قصهٔ واقعی: پسر ۱۲ساله مشهدی با تولید 

اسباب‌بازی‌های چوبی، هفته‌ای دومیلیون 

تومان درآمد دارد!

z:راه‌اندازی طرح‌های نوجوانانه

_ فروش محصولات دست‌ساز در مدرسه

خدمات  برای  ایتا  و  روبیکا  کانال‌های   _

دانش‌آموزی )مثل حل تمرین(

سخن قرآن:

ن  م مِّ
ُ

مْ لِتُحْصِنَك
ُ

ك
َّ
بُوسٍ ل

َ
مْنَاهُ صَنْعَةَ ل

َّ
>وَ عَل

مْ<؛4 »و به او )داوود؟ع؟( ساخت زره را 
ُ

سِك
ْ
بَأ

آموختیم تا شما را در جنگ حفظ کند.« یعنی 

مهارت‌آموزی سلاحِ مقابله با بحران است.

فناوری؛ موتور محرّک اقتصاد خانواده

Óپلتفرم‌های ایرانی درآمدزا

: فروش وسایل غیرضروری خانه:  _ دیوار

پنج‌میلیون  متوسط  به‌طور  خانواده  هر 

تومان کالای بدون استفاده دارد!

خانگی:  غذاهای  فروش  اسنپ‌فود:   _

محلی،  نان  پخت  با  کرمانی  خانم  یک 

ماهانه بیست‌میلیون درآمد دارد.

درصد   ۶۸ مرکزی:  بانک  داده‌های 

فضای  با  مرتبط   ،۱۴۰۱ پردرآمد  مشاغل 
مجازی بوده‌اند.5

نقش دولت: آنچه می‌خواهیم

_ تسهیل وام‌های کوچک کارآفرینی )مانند 

) طرح »کسب‌وکار خانگی« وزارت کار

_ معافیت مالیاتی برای مشاغل خُرد

تجربۀ موفق ترکیه: با اجرای طرح »هر خانه 
یک کارگاه« دومیلیون شغل ایجاد شد.6

نتیجه‌گیری

ناامیدی  اما  بله، وضعیت سخت است؛ 

مساوی تسلیم شدن است. خانواده‌های 

هوشمند، با مدیریت منابعِ محدود نه‌تنها 

زنده می‌مانند، قوی‌تر هم می‌شوند. امام 

قناعت  که  »ملتی  می‌فرماید:  خمینی؟رح؟ 
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پیشه کند، شکست‌ناپذیر است.«7 پس 

اقدام  به  اعتراض  از  را  فریادمان  بیاییم 

تغییر دهیم. اقتصادِ خانواده پایۀ اقتصاد 

ملی است!

اقتصاد مقاومتی یعنی دیگر وقت آن است که:

کتاب »ثروتمندترین مرد بابل« را بخوانیم   �

)اصول پس‌انداز و سرمایه‌گذاری(

یک گروه خانوادگی در ایتا یا روبیکا برای   �

ایده‌های کسب درآمد ایجاد کنیم

همین فردا یک مهارت جدید یاد بگیریم.  �

پیام آخر

در  که  دولت،  انتظار  در  نه  نجات،  راه 

همین خانه‌های ماست. از همین امروز 

شروع کنیم!

برای مطالعهٔ بیشتر

ساموئل   � جورج  بابل،  مرد  ثروتمندترین 

کلاسون، ترجمۀ مهدی طاهری، انتشارات 

نوین، تهران، چ۴۲، ۱۴۰۲.

راهنمای مبارزه با گرانی، جمعی از فعالان   �

اقتصادی، انتشارات مرکز پژوهش‌های 

مجلس، تهران، ۱۴۰۱.

محمد   � سید  کسب‌وکار،  یک  خانه  هر 

بحرینیان، انتشارات اندیشکدهٔ اقتصاد 

مقاومتی، 1399.

پی‏نوشت
گزارش  غذایی،  مواد  بخش  در  خانگی  مشاغل  رشد   . 1

https://amar.org.ir ،)1402_1401( مرکز آمار ایران
خانگی«،  مشاغل  فرصت‌های  و  چالش‌ها  »بررسی   . 2
در  اقتصاد، قابل دسترسی  و  پژوهشکدۀ مدیریت 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه شریف، 1401.
3 . »بررسی تأثیر اقتصاد مشارکتی بر کاهش هزینه‌های 
قابل  گلستان«،  استان  در  روستایی  خانوارهای 
www.mcls.gov.( دانلود از پورتال رسمی وزارت کار

ir/Reports(، بخش گزارش‌های استانی، ۱۴۰۲.
4 . انبیاء/80.

ایران«، فصلنامۀ  5 . »رابطۀ فضای مجازی و درآمدزایی در 
اقتصاد دیجیتال، ش7، بهار 1402؛ گزارش سالانهٔ بانک 
عنوان   ،1401 سال  در  ایران  اسلامی  جمهوری  مرکزی 
بخش‌های  در  درآمد  و  اشتغال  »تحولات  گزارش: 
اقتصادی ایران«، قابل دسترسی در وب‌سایت بانک 

مرکزی )https://cbi.ir(، بخش گزارش‌های اقتصادی.
6 . »تحلیل تجربۀ ترکیه در ایجاد اشتغال ازطریق مشاغل 

خانگی«، پایگاه مجلات دانشگاه تهران،
http://iptra.ir/books/employ� و https://jte.ut.ac.ir 
.ment-case-studies

آثار  امام خمینی؟رح؟، مؤسسۀ تنظیم و نشر  7 . صحیفۀ 
امام خمینی؟رح؟، تهران، چ1، 1387، ج8، ص309.
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سوزان ترین فصل سال
علی سعدی

آغاز ماجرا: دعوتی در اوج گرمای تابستان

تابستان بود. گرمای سوزانی بر قم حاکم 

تنها  که  کوچکم  حجرۀ  در  بود.  شده 

بود،  قدیمی  پنکۀ  یک  خنک‌کننده‌ام 

تمرکز  لمعه«  ح  »شر بر  و  بودم  نشسته 

کرده بودم که ناگهان گوشی زنگ خورد.

»آقـا سـید، مـا در روسـتای جالل آبـاد نیـاز 

روضـه  شـب  ده  داریـم.  روحانـی  یـک  بـه 

خـط  آن‌طـرف  از  مـردی  صـدای  داریـم.« 

صحبـت  روسـتایی  لهجـۀ  بـا  کـه  می‌آمـد 

می‌کـرد: »گرمـای اینجـا شـدید اسـت؛ امـا 

اسـت.« آمـاده  دل‌هـا 
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سفر به دل تابستان

ع  مزار میان  آباد،  جلال  به  منتهی  جادۀ 

خشکیده و درختان پژمرده پیچ می‌خورْد. 

روستا  اهالی  از  خودش  که  تاکسی  رانندۀ 

بود، می‌گفت: »امسال بدترین خشک‌سالی 

پنجاه سال اخیر است. قنات روستا خشک 

‌شده؛ اما دل‌ها هنوز زنده است.«

همین‌طور که به روستا نزدیک می‌شدیم، 

کودکان نیمه‌برهنه‌ای را دیدم که در جوی 

آباد  جلال  می‌کردند.  ‌بازی  آب،  خشکِ 

روستایی است از توابع شهر منوجان کرمان 

گرمای  از  دیوارهایش  که  گلی  خانه‌های  با 

روستا  وسط  در  است.  خورده  ترک‌  آفتاب 

درخت  که  داشت  قرار  کوچکی  حسینیۀ 

کهن‌سالی سایۀ اندکی بر آن می‌انداخت.

پیرمردی با عمامه‌ای سفید به استقبالم 

آمد: »خوش‌ آمدید آقا سید. من مسئول 

شدید  گرما  می‌دانم  هستم.  حسینیه 

است؛ اما…« نگاهی به کودکان انداخت 

که دور ما جمع شده بودند: »این بچه‌ها 

تمام سال منتظر روضه هستند.«

همیشه  که  افتادم  پدربزرگم  یاد  ناگهان 

بپرسی،  من  از  اگر  »پسرم،  می‌گفت: 

می‌گویم بهترین روضه‌ها در سخت‌ترین 

روضۀ  مثل  می‌شوند؛  برگزار  شرایط 

حضرت زینب؟عها؟ در شام…«

اولین شب: روضه در گرمای طاقت‌سوز

بیش‌از  بود.  جمعیت  از  پر  حسینیه 

شده  جمع  کوچکی  فضای  در  نفر  صد 

اما  بود؛  کلافه‌کننده   
ً
واقعا گرما  بودند. 

همین‌که  بود.  منتظر  همه  چشمانِ 

شروع به خواندن کردم، نگاهم به پیرزنی 

گرمای  وجود  با  که  افتاد  اول  ردیف  در 

و  داشت  سر  به  چادرمشکی  شدید، 
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ً
اشک‌هایش روی قرآنش می‌چکید. بعدا

فهمیدم او »بی‌بی سکینه« است؛ کسی 

که تک‌پسرش در جنگ شهید شده.

و  وزید  تندی  باد  ناگهان  روضه،  میان  در 

چند  پوشاند.  را  آسمان  سیاهی  ابرهای 

دقیقه بعد، باران شدیدی شروع به باریدن 

»یا  می‌زدند:  فریاد  شادی  با  مردم  کرد. 

حسین…! یا ابالفضل…!«

اشک‌بار  چشمانی  با  حسینیه  مسئول 

قطره  یک  منتظر  که  »ماه‌هاست  گفت: 

بارانیم. این برکتِ روضۀ امام حسین؟ع؟ 

 
ُ

ل ذِي يُنَزِّ
َّ
است.« یاد این آیه افتادم: >وَ هُوَ ال

رَحْمَتَهُ<؛1 »و  يَنشُرُ  وَ  قَنَطُوا  مَا  بَعْدِ  غَيْثَ مِن 
ْ
ال

اوست کسی که باران را پس‌از آنکه ]مردم[ 

نومید شده‌اند، فرود می‌آورد و رحمتش را 

می‌گستراند.«

در شب‌های بعد، هر شب داستانی از ایثار 

مردم روستا می‌شنیدم؛ از جوانی که تنها 

خانه‌اش را وقف امام حسین؟ع؟ کرده بود 

تا پیرزنی که هر شب نان می‌پخت و بین 
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خاطره‌ای  یاد  می‌کرد.  تقسیم  نیازمندان 

مردم  این  می‌گفت:  که  افتادم  استادم  از 

را  حسین؟ع؟  امام  عزاداری  شده،  هرطور 

زنده نگه می‌دارند. در زمان شاه، مردم قم 

در گرمای تابستان، روضه‌ها را در قبرستان 

برگزار می‌کردند تا مأموران متوجه نشوند!

شد  باعث  شدید  گرمای  هفتم،  شب 

تصمیم  بروند.  حال  از  زنان  از  نفر  چند 

برگزار  باز  فضای  در  را  روضه  گرفتیم 

کنیم. زیر آسمان پرستاره صدای ذکر »یا 

حسین« در دل روستا می‌پیچید…

پیرمرد نابینایی جلو آمد و گفت: »آقا، من 

اما  داده‌ام؛  دست  از  جنگ  در  را  چشمانم 

دلم همیشه مولایم حسین؟ع؟ را می‌بیند.« 

 ِ
لَِّ مْدُ  َ لْ

َ
»ا کرد:  خواندن  به  شروع  سپس 

يَتِکَ یَا حُسَین.«
َ

كِيَن بِوَل تَمَسِّ ُ نَا مِنَ الْ
َ
ذِي جَعَل

َّ
ال

اوج ایثار

خشک‌سالی،  وجود  با  و  عاشورا  روز  در 

خانه  هر  از  دادند.  نذری  روستا  مردم 

یک سطل آب آوردند و برای نذری پختن 

استفاده کردند؛ صحنه‌ای که یادآور ایثار 

حضرت عباس؟ع؟ بود. 

خواستم  وقتی  شب،  آخرین  در 

آمد  جلو  سکینه  بی‌بی  کنم  خداحافظی 

»این  داد:  من  به  کهنه‌ای  دستمال  و 

پسرم  یادگارِ  آخرین   . ‌دار نگه  برایم  را 

که در جنگ شهید شده.« داخل  است 

که  بود  کربلا  خاک  از  تکه‌ای  دستمال، 

پسرش برایش آورده بود.

بازگشت با تحول درون

به قم، سکوت سنگینی  بازگشت  راه  در 

راننده  بود.  فراگرفته  را  ماشین  فضای 

فراگرفته،  مرا  عمیقی  سکوت  می‌دید  که 

به  پنجره  از  کرد.  کم  را  رادیو  صدای 

روستاهای عبوری نگاه می‌کردم: خانه‌های 

گلی، زمین‌های خشکیده و کودکانی که با 

آخرین توان به‌سمت ماشین دست تکان 

می‌دادند. ناگهان اشک از چشمانم جاری 
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شد؛ اشک شرمندگی از همۀ آن باران‌های 

کنارشان  از  به‌راحتی  شهر  در  که  نعمتی 

می‌گذشتم…

نهج  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  سخن  یاد 

تَقْوَى  مَعَ   
ٌ

عَمَل  
ُّ

يَقِل  
َ

»ل افتادم:  ‌البلاغه 

عملی  هیچ  ل؟!2  يُتَقَبَّ مَا   
ُّ

يَقِل كَيْفَ  وَ 

همراه تقوا اندک نیست؛ و چگونه اندک 

این  می‌شود؟!«  پذیرفته  که  چیزی  باشد 

روستاییان با همان سطل‌های اندک آب، 

دریایی از ایمان به نمایش گذاشته بودند.

برابر  در  همچنان  سکینه  بی‌بی  تصویر 

را  تک‌پسرش  که  زنی  بود؛  چشمانم 

شکرگزاری  از  دست  هنوز  اما  بود  داده 

برنداشته بود.

که  آموخت  ما  به  سوزان  تابستان 

در  حتی  می‌تواند  اباعبدالله؟ع؟  روضۀ 

خشک‌ترین شرایط، چشمۀ زلال معنویت 

باشد. گویی هر »یا حسینِ« آن‌ها قطره‌ای 

بر زمین خشکِ دل‌ها می‌بارید و  که  بود 

سبزی امید می‌رویانید. همان‌طور که امام 

کسی  »نفَس  است:  فرموده  صادق؟ع؟ 

که به‌خاطر مظلومیت ما اندوهگین شود، 

ما،  به‌خاطر  اندوهش  و  است  تسبیح 

عبادت است و پوشاندن رازِ ما جهاد در راه 

افزود:  صادق؟ع؟  امام  سپس  خداست. 
این سخن را باید با طلا نوشت!«3

حضــرت  حــرم  بــه  کــه  همین‌طــور 

دلــم  می‌شــدیم،  نزدیــک  معصومــه؟عها؟ 

بــرای آن‌همــه نعمت‌هایــی کــه در زندگــی 

تنــگ  می‌کــردم،  ناشــکری  و  داشــتم 

فــردا ماننــد  از  گرفتــم  می‌شــد. تصمیــم 

روســتاییان جــال آبــاد، بــا هــر جرعــۀ آبــی 

کــه می‌خــورم »یــا حســین« بگویــم و بــا هــر 

نانــی کــه می‌خــورم، شــکرگزار نعمت‌هــای 

خــدا باشــم.

پی‏نوشت
1 . شوری/28.

2 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار 
الکتب الإسلامیه، قم، 1363، ج2، ص75.

3 . أمالی، شیخ مفید، ترجمۀ حسین استادوَلی، انتشارات 
آستان قدس رضوی؟ع؟، مشهد، 1364، ص338.
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‏های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‏های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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